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 پدرِ جودی آشغالی است

 نویسنده: ماتیو لیچت

 

وقتی کسی پشت سرِ آدم می خندد نمی شود بیخیال بود. جودی در 

واقع چیزی نشنیده بود، شاید پچ پچی، اما وقتی برگشت، دخترها در ردیف 

 کردند خنده ها و هرهر خندیدنمی کردند، سعی میپشتی کلاس به او نگاه

ها را مخفی کنند. او برگشت و به معلمش نگاه کرد. آقای سوالس داشت 

در مورد کارهای روزانه مردم صحبت می کرد. او همچنین می خواست 

بفهمد دانش آموزانش وقتی بزرگ شدند دوست داشتند چکاره باشند. او 

 اول بیلی میتزر را صداکرد.

گمان می کنم منم »بیلی میتزر گفت. « پدر من در بانک کارمی کنه،»

 «می خوام توی بانک کارکنم. پول زیادی توی بانک هست.

بابا »امی دیسالو گفت. « پدر و مادر من مغازه خواربارفروشی دارن،»

پشت پیشخوانه و مامان حساب و کتابو نگه می داره. اما من می خوام که 

 «خلبان باشم.

خوشش آمد.  ها را پرسیدجودی وقتی آقای سوالس از آنها این سوال

نزدیک بود که از جودی بپرسد که صدای خنده دخترها در ردیف پشتی به 

 هوارفت. 

 «پدر جودی آشغالی است! پیف، پیف، پیف!»شرلی دنس فریادکرد، 
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هرکسی در کلاس با صدای بلند خندید. هرکسی بجز جودی. احساس 

ید. کرد که صورتش سرخ شد. او به اطراف کلاس نگاه کرد. هرکسی می خند

 حتی بعضی از بچه ها بینی شان را گرفته بودند.  

جودی به آقای سوالس نگاه کرد. او عصبانی بود. او که هیچگاه صدایش 

 را بالانبرده بود، اما حالا بالابرد.

 «.نساکت بش همهخوام که همین الان ساکت! من می»

 ،نزدیکیآن خنده سریع قطع شد. صدای ماشینها و مردمی که از صدای 

شما باید از خودتون خجالت »در خیابان ردمی شدند از پنجره تو آمد. 

 منظورم اینه، که، یعنی... آشغالی بودن...»آقای سوالس گفت. « بکشید،

آوری زباله، کاری بسیار مفیده. ما باید همگی قدردان آقای مامور جمع

ی هریس باشیم. ما بدون او کجاییم؟ تا گردنمون توی آشغال، اینجور جای

 «دوست دارید؟ .خواهیم بود..

کسی گفت. چندتا از بچه ها دوباره شروع کردند به « پیف، پیف، پیف!»

 خندیدن.

زباله مساله جدی ای یه. »آقای سوالس ادامه داد. « خنده دار نیست،»

معذرت خواهی بدهکارید. بعد این، همه  ،فکرمی کنم همه شما به جودی

منظورم آقای هریسه، نامه خوبی  شما باید برای پدر جودی بنویسید،

بنویسید و به او بگید که چقدر قدردان کاری که او برای همه ما می کنه 

 «هستید. به عبارت دیگه، تمیز نگه داشتن شهرما.

<۲> 

اما جودی « متاسفم، جودی،»آه و ناله ها شروع شد. هرکسی می گفت 

می دانست که از ته دل نمی گویند. او همینطور می دانست که کسی نمی 

خواهد به پدرش نامه بنویسد. او آرزوکرد که آقای سوالس آنها را مجبورنکند 
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. آن کار را بکنند. صورتش قرمز شد و احساس کرد که می خواهد گریه کند

بیا بریم بیرون »آقای سوالس کنار میز او آمد و شانه اش را نوازش کرد. 

توی راهرو، تا اینها نامه ها رو می نویسن ما می تونیم خصوصی حرف 

 «بزنیم.

کرد به گریه کردن. او نمی خواست که جلوی جودی در راهرو شروع

 س قدکسی گریه کند، اما دیگر نتواست جلوی خودش را بگیرد. آقای سوال

از این »بلند بود. او زانوزد و دستمالش را به جودی داد تا دماغش را بگیرد. 

اما یادت باشه، کار سختی که خوب انجام بشه، »او گفت. « اتفاق متاسفم،

مامور جمع آوری  چیزیه که باید بهش افتخارکرد. ایرادی نداره که آشغا...

 «زباله باشی، واقعا ایرادی نداره.

ند همیشه آمد که او را به خانه ببرد. جودی مثل گذشته پدر جودی مان

با او روبرونشد. وقتی به خانه شان رسیدند، جودی به اتاق کوچک خودش 

رفت و قبل انجام دادن تکلیفهایش برای مدت طولانی گریه کرد. پدرش 

 نباید صدای او را می شنید.

و اینقدر چه اتفاقی افتاده جودی؟ چرا ت»پدرجودی به اتاق او آمد. 

 «غمگینی؟

جودی اول نمی خواست به او بگوید. شرمگین بود و نمی خواست پدرش 

را ناراحت کند. پدرش روی تختخواب نشست، دستش را روی شانه او 

خوب، عسلم. می تونی به من بگی. می تونی هرچیزیو به من »گذاشت. 

 بگی، خودت می دونی. اما مجبور نیستی رازتو به من بگی، اگه دوست

 «نداری. این یه رازه؟
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این راز نیست. بچه ها به من خندیدن برای اینکه تو آشغالی هستی. »

اونا گفتن که کار تو کثیفه و تو بوی بد می دی. اونا گفتن منم بوی بد می 

 « دم.

جودی به پدرش نگاه کرد. او عصبانی ، ناراحت یا غمگین به نظرنمی 

خوب »شیرماهی مانند او برق زد. رسید. دندانهای سفید بزرگش زیر سیبیل 

من گمان می کنم که اون بچه ها نمی دونن که چقدر »او گفت. « پس،

 «جالبه که آشغالی باشی.

<۳> 

به دلایلی جودی دوباره شروع کرد به گریه کردن. پدرش او را محکم 

 «صادقانه به من بگو، جودی...من بوی بد می دم؟»بغل کرد. 

بوی خوب می دی، مثل صابون »جودی دماغش را بالاکشید. 

 «لباسشویی.

بگو جودی. تو می تونی بگی پدر پیرت که کارش آشغالیه بوی بد می »

 «ده.

من درست گفتم. تو بوی خوب می دی. تو »جودی هم لبخند زد. 

 «همیشه بوی خوب می دی.

هرچند دوستان تو در مدرسه درست می گن. آشغالی کار کثیفی یه. »

روز من چیزهای خیلی چندش آوری می بینم که ممکنه زباله...کثیفه. هر 

باعث سرگیجه تو بشه. و آدمی که کارش اینه، بوی بد می ده! اما من و 

بقیه مردها که باهاشون کارمی کنم، آشغالهای لزج بدبو رو می قاپیم و توی 

کامیون می ندازیم. کامیون هیولای سبز بزرگی یه که مدام می غره و زباله 

قورت می ده. بعد همه چیز تمیز و پاکیزه ست، همانطور که ما  های کثیفو

طولانی می گیرم و مثل  دوست داریم. و وقتی من می یام خونه، دوش داغِ 
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تمیز می شم. من کارمو دوست دارم، جودی. و  ،اینکه تازه به دنیا اومدم

 «اونهایی هم که با من کارمی کنن دوست دارم.

 ضراست. مادر جودی صداکرد که شام حا

یه چیزی بگم، جودی. فردا یکشنبه است، اما همونطور که می دونی، »

بعضی وقتها من یکشنبه ها کارمی کنم. خیلی زود امشب به رختخواب برو 

و فردا با من بیا سرکار. می خوام تو ببینی که پدرت در شغل آشغالی 

 «چکارمی کنه.

که پدرش می جودی وقتی که خوابید دو جور حس داشت. هیجانی بود 

خواست او را سرکار ببرد، اما مطمئن نبود که می خواهد زباله های چندش 

 آور بدبو را ببیند یا لمس کند. 

چیز بعدی که فهمید این بود که پدرش پنجره اتاقش را بازکرد تا اجازه 

بدهد هوای صبگاهی به اتاقش واردشود. هنوز بیرون تاریک بود. پدرش او 

خیلی از مردم »او زمزمه کرد. « ببین جودی،»کرد. را از رختخواب بلند

 «بلندنمی شن که اینو ببینن.

فضای تاریک، جودی ابرهای صورتی روشن را دید. چراقهای شهر  بیرونِ

سوسومی زد. افق پشت رودخانه به رنگ آبی و سبز می درخشید. جودی 

 شلور جین و گرمکن پوشید و آماده رفتن شد. 

<۴> 

 پدرش گفت.« ی راه تا سرکار می خوریم،ما صبحانه رو تو»

ایستگاه کامیونهای زباله دور نبود. آنجا واقعا بوی خوبی نمی داد. جودی 

 بینی اش را جمع کرد.
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چیزی متوجه  ،نگران نباش، بچه. بهش عادت می کنی. در پنج دقیقه»

نمی شی. بینی تو به اندازه کافی باهوش هست که بدونه چه موقع خودشو 

 « ه.خاموش کن

هرچند صبح خیلی زود بود مردها و زنها در ایستگاه سرکاربودند. 

هرکسی فریادمی کرد و صدای موتورهای کامیونها بلندبود، به نظرمی رسید 

که خوش بودند. زنها و مردهای مامور جمع آوری زباله نزدیک شدند تا به 

 جودی سلام بدهند. آنها گفتند که پدرش مرد خوبی است. 

آل بزرگ همکار پدر جودی بود. او کامیون را می راند. آل بزرگ، 

همانطور که اسمش نشان می داد، بزرگ بود. سیگار خاموشی گوشه دهانش 

 داشت، خیلی حرف نمی زد. 

 پدر جودی به او یک جقت دستکش داد. 

ما می خوایم امروز عقب سوارشیم، جودی. چیزی که باید یادت باشه »

تا او  بمونیبگیری. آل بزرگ آهسته می رونه، اما باید بالا اینه...که محکم 

نگهداره. اگه می ترسی، به من بگو. بعد من می رونم و تو می تونه با من 

 «جلو سوارشی.

 اما او می ترسید، فقط کمی می ترسید.« من نمی ترسم،»جودی گفت، 

بوی ترشی،  کمابیشجودی محکم گرفت. او آنقدر محکم گرفته بود که 

پرتقالهای پوسیده، لیمو، پوست موز و خاک قهوه را که از عقب کامیون 

زباله می آمد  فراموش کرد. قبل اولین توقف آنها از حدود بیست بلوک 

گذشتند. جودی ماشینها، مردم و درختهایی را که با سرعت می گذشتند 

 گاه کرد.تماشاکرد. او به بالا به ساختمانها و آسمان آبی صبح زود ن

آل بزرگ کامیون را نگه داشت. جودی و پدرش پایین پریدند. کنار 

جدول توده ای از کیسه های پلاستیکی بود که از بس از  زباله های بد بو 
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و بوگندو، قوطی های فلزی دورریختنی که بندرت در داشتند، پربودند، 

های  من چیزهای بزرگ را برمی دارم. تو کیسه»داشتند منفجرمی شدند. 

کوچک پلاستیکیو برمی داری و اونها رو تا می تونی محکم توی کامیون 

 «می ندازی. وقتی می گم محکم یعنی محکم.

<5> 

پوند به نظرمی  500پدر جودی قوی بود. او کیسه های زباله ای را که 

رسید بلند کرد و آنها را مانند پرکاهی توی کامیون زباله انداخت. او قوطی 

بلند کرد، تکان داد و محکم روی عقب کامیون کوبید تا خالی های زباله را 

شدند. جودی صدای شکستن بطریها، فشرده شدن قوطیها را شنید. کامیون 

زباله، آشغالها را گرفت و بلعید. زودی هیچ زباله ای باقی نماند. جودی کمک 

گذاشته شوند، بعد او و پدرش  ،کرد تا قوطی های دورریختنی جایی که باید

 میله آهنی را در عقب کامیون گرفتند و دوباره براه افتادند. 

آل بزرگ آهسته می راند، همانطور که قول داده بود، اما همینکه جودی 

 همه چیز سریع می رفت. ،کردندمی و پدرش به زمین توجه 

آهای »در توقف اول، پدر جودی کیسه خاکستری شُلی را بالاگرفت. 

 « ندش آوره.جودی، اینو ببین. کاملا چ

وای! »جودی کیسه را فشاری داد. چیزی داخل آن خیلی خیلی نرم بود. 

مثل اسپاگتی خمیرشده می مونه! مقدار خیلی زیادی از اسپاگتی 

 «خمیرشده. چیه، پدر؟

خوب...ما هرگز نخواهیم دونست، درسته؟ همه اش راز زباله است، »

میون هرچه بود آن را او کیسه زباله را توی کامیون اندخت و کا« عزیزم.

 قاپید. 
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بلندکردن زباله و پرت کردن توی کامیون بامزه، و همینطور سخت بود. 

« وقت ناهاره.»بازوهای جودی خسته شد. این زمانی بود که پدرش گفت، 

 آل بزرگ بوق زد و بسوی ناهار رفت. 

 پدرش گفت. « دستاتو با دقت زیاد بشور، جودی،»

ی وانیلی داشت. فکرکرد جالبه که ساعت جودی ساندویچ پنیر و بستن

 ده صبح غذا بخوری.

آل بزرگ و پدر جودی قهوه که خوردند وقتش شد که به سرکاربرگردند. 

آلوده در کامیون جاشود.  جودی نمی توانست باورکند که آنهمه زباله کثیفِ 

 سرانجام کامیون پرشد. 

 .فریادکرد جودی «شد، زباله کردن خالی زمان»

 بزرگ آل. بود شهر خارج دانی زباله. سوارشدند. زد بوق دوباره بزرگ آل

 داده مسابقه او با که دنیا دیدن از او. بود گرفته محکم جودی. راند تندتر

 . بود زده هیجان ،شد ردمی او پای زیر از تند که جاده بود،

<6> 

 

 بویش توانستی می شما دورتر مایل یک از. بود بزرگ زباله محل ریختن

 بزرگی کشی زنجیر و فنس محوطه داخل به ای دروازه از آنها. بشنوی را

 را ها زباله کسی چه. بود حصارکشی آنجا چرا دانست نمی جودی. راندند

 دزدید؟ می

 دادمی زدند، می جیغ آنها. کردند پروازمی محوطه بالای دریایی مرغهای

 پیدامی زباله توده در خوردن برای چیزهایی آنها. جنگیدند می و کردند

 .دورنگهدارد را آنها بود نتوانسته حصار. کردند
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 که شدند بزرگ آل تماشای مشغول و شدند پیاده پدرش و جودی

 . راند زباله توده توک به را کامیون

 آهای» صداکرد، و برداشت دهانش از را سیگار ته شد، پیاده بزرگ آل

 «کنی؟ خالی تو امروز را زباله که داری دوست! اینجا بیا! جودی

 کدام که داد نشان او به بزرگ آل. نشست راننده صندلی در جودی

 انباشته بیرون در زباله اینکه تا رفت بالا کامیون عقب. فشاردهد را دکمه

 و زدند جیغ دریایی مرغهای. زد بوق و کشید را طنابی جودی. شد

 .فرارکردند

وقتی کامیون خالی شد، آل بزرگ سوارشد. او و جودی به پایین توده 

در جلو  آل بزرگزباله راندند. جودی و پدرش در راه برگشت به شهر کنار 

 سوارشدند. جودی خسته اما خوشحال بود. 

همه هنوزکارمی  تقریباحالا نوبت بهترین قسمت کاره، جودی. وقتی »

کنند، من به خونه می رم، خودمو تمیزمی کنم، بوسه عمیقی از مادرت می 

روز از مدرسه تو رو بیارم. این  و بعد به مدرسه می آم تا مثل هر گیرم...

 «دلیل اصلیه که آشغالی بودنو خیلی دوست دارم.

احساس بوسید. او گفت،  جودی پدر مامور زباله کثیفِ بدبویش را با

 «قتی بزرگ شدم، منم می خوام آشغالی بشم. مثل تو و آل بزرگ.و»

خیلی وقت هست که تصمیم بگیری، جودی. ما در »پدر جودی گفت، 

 «موردش بعد صحبت می کنیم.

تو دختر کوچلوی خوبی هستی، »آل بزرگ سیگار را از دهانش برداشت. 

به ایستگاه وقتی آنها « که دختری مثل تو داشته باشم. می کنم رزوآجودی. 

 برگشتند، جودی او را هم بوسید. 

<7> 
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وقت یکی از جودی می پرسد که پدرش برای گذران زندگی چکارمی  هر

 ؛او می گوید« اوه!»؛ و اگر آنها بگویند« او آشغالی یه!» ؛کند، او می گوید

 «هرکسی زباله تولیدمی کنه، اما بابای من هرزباله ای رو ازبین می بره.»
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 و بالاتربالا 

 مایک کِرثَ

 
روزی بادخیز بود. پستچی بسختی جلوی در رسید. وقتی در بازشد، 

، اما، پیش از این که فرصت کافی برای گفتن «سلام»خانم پنینگتون گفت، 

، داشته باشد، نامه از دست پستچی به داخل خانه پروازکرد و درِ «ممنونم»

 ارد. ورودی باصدا به روی او بسته شد. خانم پنینگتون دوید تا نامه را برد

 «ای وای،»

او گفت. تامی داشت پنجره ها را که هی بازمی شد و بسته می شد، 

 تماشا می کرد. او رو به خانم پنینگتون گفت:

 «مامان، می شه برم بیرون؟»

 خانم پنینگتون گفت:

 «مواظب باش امروز باد خیلی شدیده.»

با تامی از صندلی کنار پنجره پایین خزید و به سمت در دوید. در را 

صدا بازکرد. باد به تندی وزید و نامه تازه رسیده را از دستهای خانم 

 پنینگتون قاپید و بیشتر در خانه به پرواز درآورد. او دوباره گفت:

 « ای وای،»

 تامی به بیرون دوید و در محکم و باصدا بسته شد. 

بیرون، برگهای زرد، طلایی، و قرمز از روی درختهایی که تاب می 

ه هوا می پریدند، روی سقفها می نشستند، از پشت بامها پایین خوردند ب
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می پریدند، و بعد یکدیگر را در خیابان در گردبادهای کوچک پر از شور و 

 شادی دنبال می کردند.

اگه من برگ »تامی با شیفتگی برگها را تماشامی کرد. تامی فکرکرد؛ 

و بعد توی باغ، « بودم، از این سر جهان به اون سر جهان پروازمی کردم،

 میان گرداب رنگها دوید. خانم پنینگتون جلوی ایوان آمد. صداکرد:

 «تامی، کتتو آوردم. لطفا بپوشش.»

 اما، تامی در حیاط نبود. خانم پنینگتون گفت:

 «تامی؟»

 تامی برگ بود. او داشت با بقیه هم بازیهایش در خیابان پروازمی کرد. 

رد و جلو رفت. تامی لحظه ای او را برگ افرایی نزدیک شد، به او خو

دید، به او زد و جلوتر رفت. آنها چرخیدند و چرخیدند، به ماشینها و تیرکها 

 برخوردکردند، توی هوا پروازکردند و بعد دوباره به پایین برگشتند. 

۲ 

برگ افرا جلوی او پروازمی کرد. « کیف داره،»تامی با خودش گفت، 

ح بود. تابش نور خورشید از میانش به او قرمزِ روشن با رگبرگهای واض

درخشندگی ای می داد که هرگز پیش از آن چشمهای پسر ندیده بود. 

 تامی از برگ پرسید:

 « فکرمی کنی ما داریم کجامی ریم؟»

 برگ جواب داد:

 «خوش باش. زندگی کوتاهه. مهمه؟»

 برگ پیری که ناگهان کنار آنها آمد گفت:

ر بگیم، سفر ممکنه کوتاه باشه، اما پایانش اجازه می خوام که این طو»

 «ابتدای راهه.
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تامی تا جایی که برگی می تواند، این جمله را سبک و سنگین کرد و 

 پرسید: 

 «سرانجام ما چیه؟»

 برگ پیر گفت:

اگر باد تو رو به اون سمت ببره، تو سرانجام به زباله دونی شهر می »

 «  افتی.

 تامی گفت:

 « من اینو نمی خوام،»

توی هوا پروازمی کنی و چیزهایی  ،اگر باد به اون سمت ببرت، تو به بالا»

 «رو می بینی که هیچ برگی پیش از این ندیده.

 برگ افرا گفت:

 «با من به زباله دانی شهر بیا. بیشتر دوستان من اونجاین.»

ایش فکرمی باد تامی و برگ افرا را همراه هم می برد. تامی به انتخابه

 کرد. او می خواست به بازی کردن ادامه دهد. تامی گفت:

 «باشه، من با تو به زباله دانی می یام.»

بادها تغییرجهت دادند و تامی و برگ افرا را به سمت زباله دانی شهر 

 بردند. 

برگ پیر پشت سرشان نرفت. بادها او را پایین تر از ساختمانها بردند و 

 وی آسمان پروازدادند. او صداکرد:ناگهان به بالا و ت

 «آهای، منظرهای این بالا. تماشایی ان. بیایید و ببینید.»

۳ 

 تامی و برگ افرا به او محل نگذاشتند. برگ پیر فریادکرد:
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من یه چیزی می بینم. من زباله دونی رو می بینم. من دود می بینم. »

 «بیایید این بالا. من آتیش می بینم.

 برگ افرا گفت:

 « من چیزی نمی بینم،»

تامی حفاظی را که زباله دانی شهر را در بر گرفته بود دید. خوشحال 

بود که با دوستش است. آنها در زباله دانی بازی و تفریح می کردند. ناگهان، 

ماشینی ایستاد. مادر تامی بود. خانم پنینگتون قصد نداشت اجازه دهد پسر 

او که همینطور از ماشین بیرون می  کوچولویش در زباله دانی شهر بیفتد.

 آمد، گفت:

 «اینقدر تند نرو،  اجازه نداری اونجا بازی کنی. دود رو نمی بینی؟»

تامی برگ افرار را تماشامی کرد که او را باد به حفاظ چسباند و  برگ 

برای رد شدن از حفاظ زباله دانی تقلا می کرد. خواست که او را بگیرد اما 

 دستش نمی رسید. 

خانم پنینگتون نزدیک شد و برگ را گرفت. آن را در جیبش گذاشت. 

 گفت:

 «اینجا، جاش امنه تا ما به خونه برسیم.»

تامی لبخند زد، به سمت ماشین رفت و سوارشد. شیشه عقب ماشن را 

پایین داد و به بالا به آسمان نگاه کرد. نمی دانست برگ پیر کجا رفته است. 

 شاید.  -شاید روزی او آنچه برگ پیر دیده بود را می دید
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 اژدهای سنگی

 نویسنده: اِلنا اشِلی

 

می شود، زیرا که بهترین داستانها این داستان با روزی روزگای شروع 

 اینطورند.

بنابراین، روزی روزگاری، و اگر شما می توانید؛ سرازیری دره ای را 

تصورکنید که از کاجهای سبز غول پیکر نوک تیز، و علفهای ضخیمی که 

تا بالای ساقهای شما می رسد، پرشده است. این علفها طوری اند که وقتی 

انوهایتان را بالا بیاورید، مثل راه رفتن در آب. شما راه می روید، باید ز

گلهای وحشی بوی مستی آورشان را با نسیم ملایم پخش می کنند و 

زنبورها همانطور که شادمانه گرده گل جمع می کنند، با خودشان زمزمه 

 می کنند، انگار ترانه می خوانند.

را مردم اینجا خیلی خوشحالند و بسختی کارمی کنند، خانهایشان 

 پاکیزه و مرتب و صورتهای بچهایشان را تمیز نگه می دارند.

این تابستان مورد نظر ما خیلی داغ و خشک بوده است، به طوری که 

سگهای استخوانی مزرعه را آرام و خواب آلود می کرد. کشاورزان، کرخت 

و بی حال برای خودشان سوت می زدند و احیانا بلند می شدند و به فاصله 

می شدند، سعی می کردند به یاد بیاورند که قراربود چکاری  دور خیره

انجام دهند. تا ساعت دو عصر شهر در خواب و منگی بود، مادر بزرگها روی 

بافتنی هایشان خوابشان می گرفت و کشاورزان روی توده های کاه چرت 

 می زدند. خیلی، خیلی گرم بود. 
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همیشه در علفزارهای مهم نبود که چقدر روز گرم است، اما، بچه ها 

آرام و موجدار بازی می کردند. آنها با کلاههای لبه دار بزرگ و پوستهای 

لیز از روغن ضد آفتاب، در جای همیشگی شان شوخی و مسخره بازی می 

 کردند و مانند گنجشکها در جنب و جوش و داد و فریاد بودند. 

در این  حالا، جای همیشگی شان در این داستان خیلی مهم است چون

جای ویژه، سنگ بزرگ دراز فلس مانندی است که ناباورانه شبیه اژدهای 

 خوابیده است.

 بچه ها می دانستند که این سنگ اژدها ست.

 بزرگترها می دانستند که این سنگ اژدها ست.

 سگها و گربه ها و پرنده ها می دانستند که این سنگ اژدها ست. 

 هیچگاه تکانی نخورد. اما هیچکس نمی ترسید چون هیچوقت و

پسرها و دخترها به سختی از همه جای آن بالا می رفتند، با چوب به 

او سیخونک می زدند و چکمه های خیسشان را از گوشهایش آویزان می 

کردند، اما او حتی اهمیت هم نمی داد. مردان محلی گاهی هیزم را روی 

سب بود و گروه دم زیگزادی اش خرد می کردند چون این تنها بلندی منا

 زنان بافنده اغلب پشم گوسفندان را با شاخکهای او می تابیدند. 

۲ 

اغلب در شبهای خنک، وقتی ستاره ها در آسمان مخملی به روشنی 

چشمک می زدند و بچه ها در خواب ناز بودند، بزرگترها برای شب نشینی 

باره  با فنجانی کوکای داغ در مبل راحتی فرومی رفتند. بعد قصه ها در

اینکه چگونه اژدها به آنجا آمد شروع می شد. کسی با اطمینان نمی دانست، 

 اما تنها چیزی که همه با آن موافق بودند، این بود:

 در زمونهای سختی
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 اژدها می شه بیدار

 ده رو نجات می ده

 دریاچه ساختن یه با 

 این شعر کوتاه در ذهن همه نقش بسته بود و گاهی روی حوله آشپزخانه

 و سوزن دوزی مادر بزرگها دیده می شد.

روزها به آهستگی، آرام و خیلی سمج، بدون هیچ بارانی می گذشت. تا 

جایی که بچه ها به یاد می آوردند بارانی در دره نیامده بود. چاه ها شروع 

کردند به بالاآوردن آب گل آلود قهوه ای رنگ و لباسها باید با آب شستشوی 

می شد. چمنزارها به رنگ بیسکویتهای خشک، پریده ظرفهای دیروز شسته 

رنگ شدند و گلها سرهای زیبایشان را خم کردند. حتی انگار درختها شاخه 

هایشان را مانند بازوهای خسته آویخته بودند. دره با هر روزِ داغ و سوزاننده، 

 قهوه ای تر و خشکتر و تشنه تر می شد. 

ی از کنار هم می گذشتند زیر مردم شهر کم کم نگران می شدند و وقت

لب گله می کردند و سرهایشان را نچ نچ کنان تکان می دادند. گاهی آنها 

به فضای آبی، آسمان یک دست، نگاه  ،برای پیداکردن ابرهای بارانی به بالا

 می کردند، اما خبری نبود.  

 « قصه اژدها درست نیست،»خانم گِری ویسلِِ مغازه دار گفت: 

ینطور که پایش را با عصبانیت به زمین می زد، جواب مشتری اش هم

 « یه ذره هم حرکت نکرده، قسم می خورم،»داد: 

دیگر برای بچه ها بیش از اندازه داغ بود که بیرون و زیر نور مستقیم 

خورشید بازی کنند، برای همین زیر سایه درختها جمع شده بودند، در 

 را می شکستند.  خاک چاله هایی می کندند و ترکه های نازک

 « اژدها بزودی به ما کمک می کنه،»یکی از بچه ها گفت: 
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 یکی دیگر حرف او را تایید کرد.« او باید کاری کنه،»

 « من مطمئنم کاری می کنه.»

 همه آنها سرشان را به علامت موافقت تکان دادند. 

۳ 

 یک هفته بدون تغییر گذشت، مردم تا می توانستند مبارزه کردند. بعضی

پیش اژدها می رفتند، چپ چپ به او نگاه می کردند و خشم خودشان را 

 روی او خالی می کردند. روستاییان داشتند استخوانی و اخمو می شدند. 

 در این میان، بچه ها نقشه ای کشیدند.

زود، بی صدا و پنهانی، اطراف شهر راه افتادند، گلهای رنگ و رو رفته را 

سته های گل تا زیر چانهایشان، خش خش کنان چیدند. با بازوهای پر و د

 تا جایی که صخره غول پیکر مثل همیشه آرام درازکشیده بود رفتند.

پسرها و دخترها با دسته های گل دایره ای دور اژدها کشیدند. آنها 

گلبرگها را دور سر و بینی او پاشیدند، بعد دور او گشتند و گشتند، جست 

 مه خوب می دانستند خواندند.و خیز کردند و شعری را که ه

 در زمونهای سختی

 اژدها بیدار می شه

 ده رو نجات می ده

 دریاچه ساختن یه با 

سوزش حرارت آنها را گیج و منگ کرد و سرانجام همه آنها در پایین 

 تپه ولاشدند. 

 اتفاقی نیفتاد.
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باد خشکی با تنبلی، کمی سرهای گلها را بالابرد و به اطراف چرخاند. 

از گرد و رایحه  گلها سنگین بود. یک سوراخ بینی سنگی خاکستری هوا 

 جنبید.

 « من یه چیزی دیدیم،»کوچکترین پسرها دادکرد: 

 بچه ها مشتاقانه خیره شدند.  

 یک گوش مانند دوربین زیردریایی چرخید. 

 زمین شروع کرد به لرزیدن. 

 «نگاه کنید! فرارکنید! فرارکنید!»

فرارکردند، جیغ و داد می کشیدند، بازوهایشان را بچه ها به همه طرف 

 با هیجان تکان می دادند.

۴ 

لرزش بیشتر و بیشتر شد. اژدها سر خواب آلودش را بالاآورد. روی پاهای 

جلویش بالند شد و مانند سگ نشست. او ایستاد و پشت فلس مانندش را 

ربانش مانند گربه پشمالویی کش و قوس داد. چشمک زد و با چشمهای مه

 که مژه های بلندی داشت به اطراف نگاه کرد. 

 و سپس سوراخهای بینی اش دوباره جنبید و لرزید. 

از سوی دیگر بزرگترها با صدای جیغ و داد بچه ها احساس خطر کردند. 

زنها دامنهای بلند شان را برای دویدن بالا نگهداشتد و مردها آستینهایشان 

در اجتماع بزرگ بهم جسبیده ای در پای را بالازدند و بزودی همه شهر 

با دهان باز خیره شده  ،کوه ایستاده بود و همه به بالا، به حیوان بزرگی

 بودند. 

 «اَ ه ه ه ه ه اَ ه ه ه ه ه ه!!!»

 این صدا از آژدها بیرون آمد. 
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 « اَ ه ه ه ه چووووووووو!!»

جاه قدم به عطسه مانند موشک از بینی و دهان اژدها بیرون زد، او را پن

 عقب پرت کرد، گردبادی از گرد و خاک بلندشد. 

 « اَ ه ه ه ه چووووووووو!!»

عطسه دوم زمین خشک را شکافت، انفجاری از خاک و ریشه درختان 

 مانند موشک به آسمان فرستاد، و همینطور چیز دیگری... ،بلند

انگار مردم صدا را شنیدند اما در ابتدا نتوانستند آن را تشخیص بدهند. 

که گوشهایشان چنین آهنگ دلنشینی شنیده بود، زمان طولانی  وقتیاز 

ای گذشته بود. همینطور که چشمهایشان از تعجب گشاد شده بود، 

 لبخندشان به خنده تغییر کرد و بعد به جیغ و هورا. 

آب، سرد، به زلالی آب چشمه، آهسته جوشید، بعد کم کم جاری شد، 

 به پایین دامنه تپه و در طول کف دره سرازیرشد.بعد غرش کنان از گودال، 

 سیلاب توده کاه کشاورزی را بهم کوفت، اما او اهمیتی نداد.

دوچرخه معلم مدرسه را با خودش برد، اما او به اندازه  رودخانه آلونکِ

سر سوزنی هم اهمیت نداد. رودخانه حتی باشگاه بولینگ خانمها را خراب 

د، اما آنها با خنده فریاد کشیدند و روی پاهایشان کرد و خانه ها را جابجاکر

زدند. وقتی سیلاب استخرهایی از آب به سمت زمین گلف فرستاد، شانزده 

تا از نوزده چاله را پرکرد، مردها فقط سوت و هورا کشیدند و کلاهایشان را 

 در هوا پرتاپ کردند. 

 5 

خورشید می  جایی که گودالی کثیف و خاک قهوه ای بود، حالا در نور

درخشید و سو سو می زد، موجهای پرنشاط و دایره وار در طول دریاچه می 

 فرستاد و همه را به خود دعوت می کرد. 
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اژدها خواب آلود آهی کشید، و دندانهای مثل دندان « همممممم،»

 «انگار من بیدارم...»هنرپیشه های سینمایش را نشان داد. 

حرکت کرد و با موج کوچکی که با و با سروصدا و وقار شگفت انگیزی 

 دست و ضربه دمش ایجادکرد در آب سرد و تاریک ناپدیدشد.  

 آنها هرگز دوباره او را ندیدند.

بعد اینکه خانواده ها روستا را تعمیرکردند و دوباره ساختند و باشگاه 

های قایقرانی برای کودکان و غواصی برای پدربزرگها درست کردند، آنها 

جایگاه و یادبودی در جایی که اژدها درازمی کشید بناکردند. هر سال برای 

ل دایره بزرگداشت واقعه، آنها دسته های گل و گیاه می آوردند و به شک

روزِ آب و »بزرگی می چیدند. مدرسه بچه ها آن روز تعطیل بود، چون 

بود و بچه ها صورتکهای اژدهایی را که همه هفته را روی آنها « اژدها

کارکرده بودند می پوشیدند، دست می زدند و جست و خیز می کردند و 

 آوازمی خواندند.   

   

 اژدها به ما کمک کرد

 کمک کرد همانطور که گفتیم او

 اژدها هورا

 اچه، اچه، اچههههههه!

 

 و این پایان قصه است.  
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 و خرس یشکارچ

 مرمنیت نیتلیکا

 

خوردن  یبرا وترخرسهیکه پ یآخر ماه نوامبر، وقت یاز روزها یروز

بشدت بازشد  شیرو یو حبوبات، نشسته بود، درِ جلو اهیعصرانه اش، نان س

 دیکوب یجلودر یخزه اش را رو ی. مرد بوتهاستادیدر چارچوب در ا یو مرد

 اواش را برداشت. بعد  یآخر نوامبر را تکان دهد، و کلاه پشم یتا برفها

از حبوبات با چنگال  ینشسته بود، قاشق پر زیکه پشت م دید ار وترخرسهیپ

 راستش گرفته بود. 

آورد، مرد گفت.  یم همزمان که تفنگش با بالا« به چاک. یبزن بهتره»

 «ام. یمن شکارچ»

 یم شخندین یجواب داد، طور وترخرسهیپ« به چاک، یبهتره بزن تو»

 «من خرسم.»بود.  انینما شیزد که دندانها

 آورد. نییتفنگش را آرام پا یشکارچ

 «مردمه. یکلبه راهنماست. برا نیا»او گفت.  «،یندار نجایا یحق تو»

کند و شروع  اهیبزرگ نان س یخرسه تکه ا وتریپ« .یستیراهنما ن تو»

 «.یهست یتو شکارچ»کرد.  دنیبه جو

 داد. هیمرد شل شد و به چارچوب در تک یها شانه

 رونیاز خونه اومدم ب ی. از وقتستمین یهم شکارچ یلیصادقانه بگم، خ »

شده خرس  دهیمرتب چ زیاو به م«  نگرفتم. گرسنه و خسته ام. یزیچ

 «؟یتو از اون نون و حبوبات بازم دار-نمیبب»کرد.  ینگاه
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نان و حبوبات داشت: روز اول هفته بود  یلیخ قت،یداشت، در حق وتریپ

 یرا تو یشکارچ کیتوانست  یو او تازه پخت و پز کرده بود. اما، چطور م

 کند.  میسه شیغذا

 یرو یمرد التماس کرد، و همزمان از خستگ« کنم، یم خواهش»

 ولاشد.  یگهواره ا یصندل

ن وو خسته. گم»اعتراف کرد،  وتریپ «،یرس یگرسنه به نظرم یلیخ تو»

 مغذاتو رو در تونم  یم ،یمان یشب م کی یکه فقط برا یقول بد هکنم اگ

 «بار! نیکنم. اما فقط ا میسه

 قول داد. یشکارچ« رم، یصبح م من»

* 

و همه  د،یبرف بار نچیدوازده ا یبریس یتمام شب در جنگل وحش اما

 راهها بسته شد. 

 . دیغر وتریپ «،ینه بمونوصبح یبرا دیزنم با یم حدس»

زغال اخته و حبوبات از شب مانده داشتند،  کیصبحانه ژامبون و ک یبرا

 یسرد بود. بعد صبحانه شکارچ رونیچون ب ،یچا یقور کیبه اضافه 

 آورد.  رونیاش را ب یسازدهن

 . دیادکشیبا شور و شوق فر وتریپ «؟یزن یهم م تو»

 یخوب م یلیاما خ»جواب داد،  یشکارچ« سوسانا، یآهنگ آ فقط»

 «زنمش.

 گفت. وتریپ« سوسانا آهنگ موردعلاقه منه، یآ »

سوسانا را تا ناهار نواختند. بعدازظهر هنوز  یآنها دونفره آهنگ آ نیبنابرا

 ستیه بد نفکرکرد ک وتریرفت، اما پ ییشد جا یبود که نم یچنان برف

 یشروع کردند، رو نیدرست کنند: بنابرا یبرف یبروند و فرشته ها رونیب
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حرکت  ورا به عقب و جل شانیکرک مانند افتادند و دستها و پاها یبرفها

 وتریو گفت که فرشته پ دیبود، خند یکولایکه اسمش ن ،یدادند. شکارچ

 هیشب شتریب یوکولایگفت که فرشته ن وتریرسد؛ پ یبه نظرم ولایمثل ه

 یدرست کرد و کلاه آب یآدم برف یرسد. سپس شکارچ یکرم به نظرم

اش را در دستان او محکم  یآن گذاشت، و تفنگ شکار یاش را رو یپشم

گذاشت،  یبه اندازه خرس زنده درست کرد و کنار آدم برف یخرس وتری. پردک

 .دیغر یاش م یخی یدندانها انیخرس از م

گرم و  یدر هنگام غروب همانطور که در جا یشکارچ« دار بود، خنده»

خورد گفت.  یرا م اهینرمش جاخوش کرده بود و کاسه حبوبات و نان س

 «بمونم؟ گهید یتونم شب یم»

* 

هر  .دیمدام بار میسه هفته و ن یبرا یبریس یوحش یدر جنگلها برف

بست؛ هر  یم هیلا خیاز  دیو جد میضخ یا هیبا لا وتریپ یروز پنجره ها

از  یرفت. حالا درخواست یتوده برف از در سبز کلبه گرم و نرم بالاتر م روز

 یسازدهن دیسه آهنگ جد یو شکارچ وتریرفتن نبود. پ یبرا ،یکولاین

کردند.  یرا بداهه نواز« سوسانا یآ»نوع گوناگون آهنگ  ستیو ب ادگرفتندی

 اددادی وتریو حبوبات درست کند، و به پ اهیچطور نان س ادگرفتی یکولاین

 کند.  لیتبد یو آبک اهیس یرا به مربا شیاز زغال اخته ها یچطور بعض

  د،یپرس وتریهمه ظرفها تمام شد، پ نکهیبعد ا یدر غروب 

 «؟یکن یتو خرسها رو شکارم چرا»

 چرخاند؛ یم یاش را در نعلبک یبه آن فکرکرد، فنجان چا یکولاین

 «؟یکن یتو به مردم حمله م چرا»

 «که اخلاقم بده. یکنم. فقط زمان یحمله نم معمولا»
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 «.میکن یما هم تو رو شکارنم ،یاگر تو به ما حمله نکن خوب،»

 یبرف را تماشام دنیسکوت کردند، بار یلحظه ا یو خرس برا یشکارچ

 بارد.  یکه از جنگ بزرگ بالشها م ییمانند پرها دنیبار دن،یکردند، بار

ها با  یشما شکارچ نکهیا لیشه فقط به دل یاخلاقم بد م من»

 یاگر کس یدار ی. تو چه احساسدیگذار یبه جنگل من قدم م تانیتفنگها

 «و دست به کشتاربزنه؟ ندازهیبلند راه ب یخونه ات، سروصدا یتو ادیب

 .رفتیپذ یکولاین« گمان کنم، ست،یخوب ن نیهمچ»

 یاش را تمام کرد و شروع کرد به تماشا یفنجان سوم چا وتریپ

 غمزده اش. یبا چشمان قهوه ا یشکارچ

تونم درمورد  ینم یلیمن خ»ناگهان گفت،  یکولاین« کن، گوش»

دم که هرگز به  یبدم. اما به سهم خودم، قول م یقول گهید یها یشکارچ

 « نکنم. کیشل یگریخرس د

دم که هرگز  یمن به تو قول م»جواب داد،  وتریپ «نطوره،یکه ا حالا»

 «حمله نکنم. یگریبه آدم د

با شور و حرارت دادزد، دستش را درازکرد،  یکولاین« !یمعامله ا چه»

 او پنجه بزرگ خرس را تکان داد. 

* 

 یدیکه به سف دشیبزرگ سف یبا بالها یبهار یدرنا نیکه اول یوقت

 یکولایگذشت، ن وتریپنجره پ یبرف درحال آب شدن بود، بال زنان از جلو

 دانست که وقت رفتن است.

 «به من خوش گذشت.». ستادیاو گفت، ناراحت جلو در ا «ممنونم،»

دلم »کرد.  یجواب داد. او سرفه تند وتریپ «،یکه بر یستین مجبور»

 «شه. یبرات تنگ م
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در روستا  -ستمیشه. اما من خرس ن یدونم. منم دلم برات تنگ م یم»

 مودرست کنم، و بچه ها یهمسرم چا یبرا دی. بایخانواده دارم، و دوستان

 «در گروه روستا بزنم. ینم، و سازدهنودر رختخواب گرم و نرم بخواب

را به فکرفروبرد. آرزوکرد که خانواده داشت، و  وتریجمله ها پ نیا

 ،دیدانست که شا یخرسها معمول نبود. او نم یبرا نیهرچند ا ،یدوستان

  خرس نبود. ،که فکرکرده بود خرس است یبه اندازه ا

<۳> 

 اییحتما روستا»ادامه داد.  یکولاین «،ییایمن ب داریبه د یتون یم تو»

 زیدرست پشت خونه من جال-مینیزغال اخته بچ میتون یشن. م یرمیغافگ

 «هست. یبزرگ

بود که در  یادیزغال اخته فکرکرد لبخندزد: زمان ز دنیتا به چ وتریپ

 زد. یکوچولو ضربه م یها وهیآفتاد نشسته بود و با پنجه بزرگش به م ریز

 او گفت. « کنم بتونم انجامش بدم، گمان»

* 

دوست شدند، نه  یشکارچ یکولایو ن هخرس وتریبود که پ نطوریا خوب،

 دنیبه د وتریشان. در تابستان پ یهمه زندگ یفصل، بلکه برا کی یبرا

که  دندیچ یزغال اخته م یبه اندازه کاف گریکدیرفت، و با یم یکولاین

شوند.  کیبزرگ که با همه روستا شر یدرست کنند، به اندازه ا یبزرگ کیک

چسبان و  ن،یریش کیشدند تا تکه ک یروستا دورهم جمع م یاهال یتوق

به  یستارگان تابستان بخورند، احتمالا با تعجب و شگفت رینرمشان را ز

نشسته  یکولایکنار ن یشدند که مانند مجسمه ا یم رهیخ یخرس بزرگ

 زد.  یم سیرا ل شیا دقت پنجه هابود و ب
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 یکولایکرد، ن یم دنیبرف شروع به بار نیاول نکهیدر زمستان، هم و

 یوحش یجنگلها یگذاشت و به سو یرنگش را بسرم یآب یکلاه پشم

جنگل،  کلبه کوچک، گرم  انیدر م ییدانست جا یرفت. او م یم یبریس

 گچهینواخت و همزمان د یرا م« ساسانا یآ»و نرم دوستش بود که داشت 

 بود.   دنیاجاق درحال جوش یاز حبوبات رو یا
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 مورگ

 کلر رداوی

 

مورگ بیش از آنکه ناراحت باشد، خشمگین بود. او دوباره بایستی از 

برادر کوچکش نگهداری می کرد. مورگ او را دوست داشت، چون با پاهای 

می کرد که باعث  کوتاهش دنبال مورگ تلوتلو می خورد، طوری غان و غون

-خنده مورگ می شد، اما آن روز چیز مهمتری از هیجان و خنده وجود

بروند. ماهها بود که شکاری  شدند که به شکارداشت. مردها آماده می

درکارنبود. اول باران زیادی باریده بود و بعد کارهای زیادی برای برداشت 

و دانه ها در انبارها محصول باید انجام می شد. اما حالا گندم چیده شده 

ذخیره شده بود. کاهن آنجا بود، دعای خیر خدایان و دارو برای روستاییان 

آورده بود. بنابراین رییس تصمیم گرفت که زمانش رسیده است. بیرون 

 خواند. مورگ آرزو کرد که آنجا بود.مردها جمع شده بودند و کاهن دعامی

ه نداشت که تماشاکند. حال اما مورگ اجازه نداشت که برود. حتی اجاز

برادرش خوب نبود. روحی شیطانی در سینه برادرش نفوذکرده بود که باعث 

می شد او سرفه کند و سرفه کند. برادرش باید گرم می ماند، و برای همین، 

حتی وقتی هم  که مادر او برای آوردن آب می  بود،مورگ باید در کلبه می 

 رفت. 

رم، باابهت، سیاهِ غلیظ، فقط با روشنایی زبانه کلبه تاریک بود. تاریکیِ گ

آتشی که در میانه اتاق می سوخت روشن می شد. بعد، باید آتش بیشتر 

می شد تا زبانه ها پاتیل بزرگ سیاه را لیس بزند و خورشت را برای شام 

گرم کند، اما حالا خاکستر روی کنده ها را پوشانده بود. آتش باید داغ و 
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ی شد، اما نیازی نبود که به آن غذا برسد. مورگ می زنده نگهداشته م

دانست که آتش به گرسنگی گرگهایی بود که شب هنگام صدای آنها را در 

 جنگل می شنید. 

مورگ آتش را بوکشید و بوی آتش مانند بوی مادرش برای او آشنابود. 

او می توانست بوبکشد و بگوید که در آن لحظه ذغال شاخه ها یا چوب 

زالزالک یا نارون بیشه زار می سوزد. برای مورگ این بوها بوی خانه فندق، 

 بود. 

 روشن بود خوابیده پتو روی آن نزدیک که را پسر چهره آتش تابش

 ذره یا نانی خرده هر. جاروکرد را او اطراف زمین خشم با مورگ. بود کرده

. متنفربود موشها از مادرش و کردمهیامی موشها برای خوراکی غذایی،

-سرفه نگران مادرش که دانست می او. متنفربود مادرش از روز آن مورگ

 سرفه شکل همین بمیرد به آنکه از پیش خواهرش چون بود؛ کردن برادرش

 در را او که ای نامهربانی دلیل به مورگ که نشد این مانع این. بود کرده

 گفت، را نفرین همینکه. نکند زمزمه را نفرینی لب زیر بود داشته نگه کلبه

 نگران. بود دیرشده خیلی اما برگرداند، را ها کلمه توانست می که آرزوکرد

 و خواند را یمنی خوش ورِد. بود شنیده کسی شاید. کرد نگاه اطراف به

 .کرد صلیب را انگشتانش

<۲> 

از بیرون، صدای بوق شکار شنید، بلند و واضح در سراسر روستا.  مورگ 

آرام و بی صدا به طرف در رفت. می توانست روشنایی را از شکاف الوارها 

ببیند، اما کافی نبود. لای در را بازکرد. ممکن بود که بتواند آنها را از اینجا 

ریان بود بیندازد، اما تماشاکند؟ او احتمالا قادربود نگاهی به آنچه درحال ج

نمی توانست همه چیز را ببیند. حصار خوکها مانع دید او بود. در را بازتر 
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کرد و جریان شدید تندباد سرد آن را از دستانش ربود. در با صدا به دیوار 

کلبه خورد. پشت سرش آتش جان گرفت و بچه چشمهایش را بازکرد. 

سنگی لای آن را بازگذاشت، مورگ نفهمید. برای مهار در می جنگید. با 

بنابراین با نگاه اول هنوز بسته بنظرمی رسید. او به بیرون سرید و به گوشه 

 خوکدانی رفت. 

مورگ خودش را توی علفهایی که حصار خوکدانی را درست کرده  

بود انداخت. با اولین سرمای فصل، یخبندان شده بود و مورگ را لرزگرفت. 

بود. روستا بالایِ تپه ای  صاف ساخته شده  اینجا همیشه سرد و بادخیز

بود، تپه ای که به نظرمی رسید کسی با شمشیر نوک آن را بریده است. 

مورگ دلیل آن را می دانست. یکی از داستانهایی که پدرش از پدربزگِ 

پدربزرگش گفته بود، کسی که وقتی بچه بود به این تپه آمده بود. او وقتی 

ه تکه، کندند و حفرکردند و تراشیدند تا صاف و مسطح آنها بالای تپه را، تک

و آماده شد، آنجا بود. تپه برای این انتخاب شد که بلند بود و از بالای آن 

شما می توانستی تا مسافتها سراسر جنگلها و دره های رودخانه را ببینی. 

 کسی نمی توانست بدون دیده شدن از تپه به بالا بخزد. تپه خوبی بود. 

نجایی که درازکشیده بود، مورگ می توانست ده یا دوازده کلبه گرد از آ

را با سقفهای پوشالی نوک تیزشان ببیند که در اطراف فضای دایره ای از 

علف و چمن، نامنظم پخش و پلا بود. بزهای قهوه ای لکه دار، بسته به 

تیرکهای ضخیم، چرامی کردند. یک جفت مرغ و خروس کنار کلبه 

زمین را می کندند. او دیوارهای بلند خاکی اطراف روستا  ،ویگاول ،دوستش

را که آنها را ایمن نگه می داشت دید. نزدیک دروازه استحکامات، مردها در 

گروهی ایستاده بودند. آنها آرام بودند و گوش می دادند. موهای بلند بلوند 

آنها چنان در باد تکان می خورد که مورگ بسختی می توانست 
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یشان را ببیند. سپس وزش باد شدیدی صورت پدرش را آشکارکرد، صورتها

در گوشه ای دور ، بین اسب و آرلن، سگ شکاری، ایستاده بود. پدر، سگ 

را با گرفتن پشت گردنش نگه داشته بود. دندانهای آرلن نمایان بود و برای 

رفتن می جنگید. آرلن شکارکردن را دوست داشت، اما منتظرماندن را 

داشت. آنجا، کنار پدرش، کول، برادرش، بود. مورگ دندانهایش را دوست ن

بهم سایید. این دومین باری بود که برادرش به شکار می رفت و فقط هفت 

سالش بود، یک زمستان از مورگ جوانتر بود. برادرش این پا و آن پا می 

کرد، از کاهن و وردهایش خسته بود، بی حوصله بود که برود. مورگ مانند 

 رادرش اینقدر گستاخ نبود.  ب

<۳> 

پشت سرش صدای جیغ و ناله ای بلند آمد. مورگ از جا پرید و در یک 

لحظه توی کلبه و کنار بچه بود. صورت پسربچه از درد بهم آمده بود و 

قطره های اشک روی گونه هایش می ریخت. دستانش را حرکت می داد و 

مورگ ضربه ای زد اما مورگ  با بدنش رو به بالا حرکت  می کرد. به صورت

توانست بچه را بلندکند. سعی کرد او را آرام کند، اما ساکت نمی شد. بعد 

مورگ بوی سوختگی شنید. رد طولانی از زغال و خاکستر روی پتو بود. 

زود آنها را روی آتش ریخت، و با پا ریزه های ذغال روشن را خاموش کرد 

آتش گرگرفته بود. بچه شعله های و حدس زد که چه اتفاقی افتاده بود. 

زیبا را دیده و به طرف آنها سینه خیزرفته بود. او یکی از هیزمها را قاپیده 

بود. مورگ دید که یکی از دستان بچه محکم به هم فشرده شده است. با 

عجله، ظرف چرمی آب را برداشت و ناشیانه در کاسه آب ریخت. دست بچه 

شده و تاول زده بود. مورگ باعث آن شده را در آن فروکرد. کف دست قرمز

بود، خودش درک می کرد، با نفرینی که کرده بود. کم کم ناله های بچه 
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آرام گرفت. مورگ صورتش را نوازش کرد و مهربانانه برایش زمزمه کرد، 

 روی پایش او را عقب و جلو کرد. 

مورگ صدای غژغژ بازشدن در را شیند. مادرش بود. همه راه دیگ 

لی سنگین آب را تا بالای تپه روی سرش حمل کرده بود. کوچکترین سفا

خدای باروری مهربانانه به خانواده نظرکرده - بچه به پشت او بسته شده بود

 بود. مادر مورگ خسته به نظرمی رسید. مورگ به زمین خیره شد. 

 «مورگ؟»

 « بوی سوختگیه،»

ی بلند طول کلبه را دوباره فریاد پسربچه به هوا رفت. مادرش با قدمها

 طی کرد.  

 مادرش همینطور که بچه را بلند می کرد گفت : 

 «  حرف بزن،»

مورگ ماجرا را گفت. مادرش سر او را هدف گرفت تا ضربه ای به او  

بزند. مورگ جاخالی داد، اما مادرش بیشتر از اینکه عصبانی باشد خسته 

 بود و مورگ را راحت گذاشت.

 «ز بروپیش گوسفندها. نمی خوام روتو ببینم.دختر بی مصرف، امرو»

مورگ کناررفت. همین را می خواست که آزاد باشد. هرچند ته دلش 

 ناراحت بود. 

<۴> 

شکار در - مورگ خمیده از کلبه خارج شد. دوباره نفیر بوق را شنید

فاصله دوری جریان داشت. او پریدن مردان را روی اسبان پشمالویشان، 

مهار آنها را با افسارهایی که از میان یالهای بلند می گذشت دید. همه بجز 

کول. اسب او، برانرین، می چرخید، اجازه نمی داد که کول سوارشود. مورگ 
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داشت. حتی کول  مشتهایش را گره کرد. سوارشدن به برانرین فوت و فن

باید آن را می دانست. کول با صورت گرگرفته قرمز از شرمندگی بلاخره 

 سوارشد. 

اسبها پای کوبیدند و سرهایشان را جلو دادند، نفسشان در هوای سرد 

مانند دود بود. سگها بیصبرانه واق واق می کردند. پدرش، که رییس 

تا را به دروازه خروجی شکاربود، جمعیت را به راهی با دیواربلند که روس

پیوندمی داد راهنمایی کرد. مورگ خیره شد تا ردیف طولانی جمعیت 

 ناپدید شد. او اخم کرد. 

 «مورگ!»

 فریادی شنید. دوستش اولوینگ بود. 

 « دیرشده باید گوسفندها رو پایین تو دشت ببریم. تو می آیی؟»

نمی کرد  مورگ نمی توانست تصمیم بگیرد. اگر از گوسفندان مراقبت

مادرش عصبانی ترمی شد. از سوی دیگر، او می خواست که دنبال گروه 

شکار برود. اما، گروه شکار رفته بود. حتی کاهن به کلبه اش بازگشته بود. 

 با اخم گفت:

 «آره می یام، کجان؟»

اولویگ به طرفی اشاره کرد و مورگ برادر لاغر اولویگ، پریدوک را دید 

را با چوب فندق دنبال کرده بود. برای لحظه ای، او  که سه تا از گوسفندها

آنها را در گوشه ای گیرانداخت، اما آنها یکدفعه برگشتند و مستقیم از روی 

سر او پریدند. او به اندازه ای غافلگیرشده بود که در همان میانه نشست. 

 مورگ به خنده افتاد. او به اولویگ گفت :

 « بیا،»

 د بودند. شروع کردند به جمع کردن گله. بچه ها توی کارشان استا
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این کاری زمستانی بود. همه گوسفندهای روستاییان در تابستان بیرون 

می ماندند، اما حالا شبها تاریکتر و طولانی تر بود، و گوسفندان شکارهای 

آسانی بودند. برای همین هر شب بچه ها به نوبت آنها را داخل می آوردند، 

ای چریدن در دشتها بیرون می بردند. امروز، گوسفندها و دوباره هر صبح بر

عصبی و چموش بودند، شاید به علت احساس هیجان مردان شکارچی و 

کنند سگها بود. این همه مهارت مورگ و اولویگ را نیازداشت تا آنها را آرام

و از راه باریک به طرف دروازه برانند. همانطور که آخرین میش می گذشت، 

ار با کف دست به پشمهای ضخیم و پرپشت او زد. در بهار، مورگ چند ب

همینکه گوسفنداان شروع می کردند به پشم ریختن، رشته های باریک و 

بلند و تارهای قهوه ای از آنها آویزان می شد. بچه ها باید پشمها را می 

البته اگر ابتدا می توانستند گوسفندان را -چیدند تا از آنها پارچه بافته شود

گیرند. تنها کسی که تند می دوید می توانست با گوسفندان مسابقه بدهد ب

و آنها را گیربیندازد. مورگ به یادآورد که بیشترین گوسفندان را گیرانداخته 

بود، و بزرگترین بسته پشم را چیده بود. پدر و مادرش به او افتخار کرده 

 بودند. 

<5> 

ا اطمینان فکرکرد، و لگدی آنها دوباره به او افتخارمی کنند، مورگ ب

حواله میشی کرد، میشی که باچابکی و با لگد تندی که با سمهایش پراند 

 از جاده بیرون پرید. اولویگ به طرف مورگ فریادکرد:

 « شاید الهه آلوس به شکار برکت بده، درسته؟»

همینکه اولویگ این را گفت، همانطور که صد بار گفته بود، فکری به 

. الهه ممکن بود که به شکار برکت بدهد. او همچنین ممکن ذهن مورگ آمد

بود که به مورگ کمک کند. الهه ممکن بود نفرینهای بدی که مورگ 
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احمقانه اجازه داده بود به زبانش بیاید، از بین ببرد. مورگ گوسفندان را از 

 دروازه بزرگ به بیرون دژ راند. او عمیق در فکر بود. 

پایین شیب تند  داشت و راه خطرناک بود. او  زمین از دروازه به طرف

باید نگاه می کرد کجا قدم برمی دارد تا زمین نخورد. قبیله راه را ناهموار 

نگه داشته بود تا از ورود هر ناخوانده ای جلوگیری کند. گله آرام به پایین 

جست. گوسفندان راهشان را به دشتهایی که این روزها برداشت شده بود 

د. آنها باید برای خودشان غذا پیدامی کردند، و همزمان دشت می دانستن

را برای فصل کشت و کار بعدی حاصلخیزمی کردند. وقتی که دیگر 

 گوسفندان چرامی کردند و آرام گرفتند، مورگ باچرب زبانی گفت:

 « اولیوگ؟»

 اولیوگ این لحن  را می شناخت و خوشحال نشد. 

 «چی؟»

 «من دوست توام، درسته؟»

 اولیوگ محتاط بود، اما سرش را به علامت تایید تکان داد. 

ممکنه کاری برای من بکنی؟ برای من، دوستت. همیشه مدیونت می »

 مورگ فروتنانه به اولیوگ تعظیم کرد. اولیوگ آهی کشید.« شم.

 «چه کاری؟»

 «من باید برم. تو باید مواظب گوسفندها باشی.»

 «تنهایی؟»

  اولیوگ تعجب کرده بود.

 «زودی برمی گرم.»

 «کجا می خوای بری؟»

 «باید به بیشه زار برم.»
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چشمهای اولیوگ گشادشد. تنهایی رفتن به بیشه زار مقدس بوی ترس 

 می داد.  در آخر او، پرسید :

 «چی به خدایان پیشکش می کنی؟»

 « این،»مورگ خیلی ساده گفت: 

ه داشته بود و به سنجاقی که شنل ضخیم قهوه ای او را زیر گلویش نگ

اشاره کرد. سنجاق برنز چکش کاری شده با نقشهایی از مدلهای رقص روی 

آن بود. پدرش آن را وقتی که چند ماه پیش به سفر دوری رفته بود برایش 

خریده بود. مورگ او را به یاد آورد که از اسبش به پایین خم شد، موهایش 

 صورت مورگ را قلقلک داد. 

 « ن مورگه،و این از دختر کوچک م»

پدر خندیده بود و سنجاق را به پیراهن او زده بود. مورگ سنجاق را 

 بیشتر از همه دنیا دوست داشت. 

 اولویگ نفسش تند شد. او می دانست که مورگ جدی است . 

 « برو، خدایان همراهت.»او گفت: 

مورگ برگشت و به سوی جنگل دورشد. اولویگ مدت طولانی بعد اینکه 

 شد به داخل درختها خیره شد.  مورگ ناپدید

 * 

مورگ جنگل را دوست داشت، و از آن می ترسید. مردم برای زنده 

ماندن به آن نیاز داشتند، اما بعضی وقتها آنها را می بلعید. مورگ حد و 

مرز جنگل را می دانست. او را اغلب با اولویگ در پاییز می فرستادند تا دانه 

قبیله ، دانه ها را در چاله هایی ذخیره می  های فندق و راش را جمع کند. 

کرد، مانند سنجابها، و آنها را در طول ماههای بی محصول زمستان نگه می 

داشت. مورگ چیدن تمشکها را که در آخرهای تابستان ظاهر می شدند 
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دوست داشت. هنوز لکه صورتی آب آنها به پیراهنش بود. پدرش خندیده 

کهایی که آنها چیده بودند سرانجام به روستا و پرسیده بود چندتا از تمش

رسیده بود. مورگ می دانست کجا برگهای سبزی را که خانواده دوست 

داشتند با گوشت بخورند بچیند، و کجا طلای شادی را پیداکند، گیاهی که 

 آنها می فشردند تا روغن بگیرند. 

س همه عملا مورگ بود که برای اولین بار میسلتو پیداکرد، گیاه مقد

گیاهان شفابخش. او به کاهن نشان داده بود که گیاه کجا آویزان است و 

کاهن از او تشکرکرده بود. کاهن دست رنگ پریده اش را روی سر مورگ 

گذاشته و عمیق توی چشمهای او نگاه کرده بود و گفته بود که خدایان به 

ه خودش او برکت بدهند و نگهدارش باشند. آن روز مورگ به اندازه ای ب

بالید که فکرکرد بیهوش شده است. میسلتو در شش روز ماه جمع شده 

بود، و کاهن به نیت آوردن بخت و سرنوشت خوب، سه پرنده برای الهه 

مادر قربانی کرد. او میسلتو را به کلبه اش برد، و مورگ تصورمی کرد که 

 کاهن در آنجا دارد معجون درمانگر برای قبیله می سازد. 

<7> 

ماجرا سه فصل قبل در بهار بود، . حالا مورگ احساس نمی کرد که آن 

خدایان نگهدارش هستند. از زمانی که بچه جدید به دنیا آمده بود، از 

چشمان مادرش افتاده بود. مادرش همیشه خسته و عصبانی بود. با قدمهای 

سنگین راه می رفت و مورگ دو بار او را دیده بود که خم شده و شکمش 

کم چسبیده بود، با درد گریه می کرد. مورگ نمی دانست که آیا را مح

 میسلتو می تواند آنچه مادر را تصاحب کرده بود بیرون براند یا نه. 

مورگ همینطور که شمرده در جنگل قدم برمی داشت، به مادرش 

فکرکرد. راه طولانی بود، و او احتمالا باید به بخشهایی می رفت که نمی 
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شناخت. همینطور که راه می رفت، راه باریکتر وناهموارتر شد. درختان 

نزدیکتر به هم بود، و مورگ بندرت می توانست آسمان خاکستری را از 

میان شاخه های برهنه و درهم پیچده آنها ببیند. او می دانست اگر به این 

آوری راه ادامه دهد، به بیشه زار می رسد، اما دلواپس بود. به خودش یاد

کرد که آخرین باری که کسی گرگ دیده بود وقتی بود که بره جوان 

همسایه، داروک، دزدیده شده بود و این درست سه ماه پیش بود. گرگها 

احتمالا در روشنایی روز حمله نمی کردند، او فکرکرد. شاخه ای به پشتش  

خورد و شروع کرد به دویدن. دوید و دوید، تا نفسش گرفت و حس کرد 

ه خنجری به پهلویش فرورفت و مجبورشد بایستد. هراسان به پشت سرش ک

آرام باش، آرام باش تو در امن و »نگاه کرد. چیزی نبود. به خودش گفت؛ 

هنوز، سعی کرد که بی صدا راه برود و انگشتانش را صلیب وار در « امانی.

 برابر چشم نیروی اهریمنی نگهداشت. 

ود شیبدارشد. حتی درختها به سمت راه سربالایی شروع شد. خیلی ز

تپه خمیده بودند تا از سریدن به پایین خودشان را نگهدارند. راه خطرناک 

بود، با تخته سنگهای لق پوشیده بود. مورگ مجبور بود تقلای زیادی کند 

تا تعادلش را نگهدارد و از دستهایش استفاده می کرد تا خودش را بالا 

ختن آب را شنید و دانست که نزدیک آنجا بکشد. بعد او صدای پایین ری

است. چند دقیقه بعد او چهار دست و پا به بالای لبه آخرین صخره رسید 

و از درختها بیرون آمد. او رسیده بود. علفزار شفاف، تازه و سبز بود، سبزتر 

از آنی که در این ماهها دیده بود. در برابر صورت او دو تا صخره بزرگ بود 

تاده بودند. از شیار بین آنها جویباری دایمی از آب سرد و که روی هم اف

زلال جاری بود. از جایی که آب جاری بود، صخره های خاکستری به رنگ 

قرمز و سیاه می درخشید. درخت بلوطی از چشمه آویزان بود، به اندازه ای 
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بزرگ که حتی اگر اولویگ و مورگ دستهایشان را بهم می دادند و تا آنجا 

توانستند باز می کردند، بازوهای آنها به دور تنه آن نمی رسید. این  که می

 بیشه زار مقدس آلوس، الهه جنگل بود. 

<۸> 

مورگ مکث کرد. ناگهان ترسید. چی می شد اگر الهه نتیجه می گرفت 

که مورگ گستاخ است؟ زیرا او، تنها و آنهم بچه، بدون زن یا مرد کاهن 

هه نزدیک شود. مورگ روی زانو نشست، و بعد جرات پیداکرده بود که به ال

سرش را به سمت زمین خم کرد، در حالی که دستانش را به سمت چشمه 

ای الهه، نگهدار و حافظ من باش، پوزش می »درازکرده بود. او زمزمه کرد: 

خوام که فقط من اینجایم. منظورم اینه که، کاهن یا کس دیگه  رو نیاوردم. 

 « نی.وقت نبود خودت می بی

برای تو »مورگ سرش را بلندکرد. امیدواربود که آلوس فهمیده باشد. 

 « این را آوردم،

و سنجاقش را بازکرد. شنلش از شانه هایش به پایین سرید. سنجاق را 

 محکم توی مشتش نگهداشت. 

 «این چیزیه که بهش علاقه مندم. می دمش به تو.»

. آب از بین شبکه مشتش را زیر آب چشمه گرفت و آرام بازش کرد 

های برنزی جاری شد. خیلی زیبا به نظرمی رسید، انگشتانش بالای آن بهم 

آمده بود. شاید او می توانست چیز دیگری پیشکش کند. لرزش باد از میان 

 برگهای بلوط گذشت. این جواب بود. هدیه او باید سنجاق می بود. 

هتر کن. روحهایی از نفرینم پوزش می خوام. خواهش می کنم، مادرمو ب»

که در وجودش خانه کردن بیرون کن. کاری کن که به من افتخارکنه. کاری 

 «کن که منو دوباره دوست داشته باشه.
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 سپس، نتوانست حرفش را نگهدارد، و از دهانش بیرون پرید،

 «می خوام که به شکار برم. کول می تونه بره، چرا من نتونم؟» 

 بیرون توی استخر زیر آبشار بلغزد.  مورگ گذاشت تا سنجاق از دستانش

 « این چیز زیادیه که بخوای؟»

و به عقب قدم برداشت. همینطور که می رفت، ابرهای خاکستری 

درخشید، و خورشید کم نور بیرون آمد. این باعث شد که سنجاق در زیر 

آب بدرخشد و شعاعهای نور در روی آب برقصند. الهه پیشکش او را پذیرفته 

 بود. 

رگ از جویبار قدمی به عقب برداشت و به اطراف نگاه کرد. بیشه مو

ساکت و آرام بود. مورگ احساس سردی کرد. نمی دانست چکارکند. حالا 

 شاید فقط بایستی به خانه می رفت.  

<۹> 

همینطور که سعی می کرد تصمیم بگیرد صدای ترسناک برخورد و 

ار گراز قهوه ای برزگی گرپ گرپ شنید. بیرون درختان در طرف دیگر جویب

نمایان شد. با شگفتی خرناس کشید و نیم قدمی سرید. روبروی مورگ 

ایستاد، دندان نیشش چنان تیز بود که می توانست مردی را پاره کند و 

 بکشد. چشمان مصمم و کوچکش به مورگ خیره شده بود. 

 مورگ به گراز خیره شد. 

* 

گراز به بلندی او اما پهن تر، سنگین تر بود. چشمها در برابر هم بود اما 

پوزه اش دراز و با موهای کوتاه زبر پوشیده بود. گوشهایش به طرف مورگ 

تیزشده بود. مورگ خیسی بینی گراز را می دید و اینکه چطور بسختی می 

ز گراز را دید توانست دهنش را با دندانهای بلند تیز خود ببندد. عاجهای درا
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که از فکش بیرون زده بود. مورگ صدای نفس کشیدنهای کوتاه و ریتمیک 

 گراز را شنید و بوی تند عرق و ترس آن به دماغش خورد. 

الهه او را محافظت نکرده بود. او مورگ را در خطری مرگ آور گذاشته 

بود. پوست جلوی سر مورگ سوزن سوزن شد، طوری که موهای سرش 

دای ضربان قلبش را در سینه اش می شنید. می خواست بدود، سیخ شد. ص

 اما صدای پدرش در سرش طنین انداخت، :

 «هرگز ندو، هرگز نشون نده که ترسیدی.»

گراز سرش را پایینتر برد. باد در بینی اش انداخت. مورگ فهمید که 

 نزدیک حمله است. فکرش به گفته های پدرش برگشت،:

 « ی.وانمود کن که تو گراز» 

با تمام قوا جیغ کشید. مورگ دستانش را بالا برد و تهدید آمیز بر گراز  

زد. دوباره جیغ کشید. جیغ از سر ترس نبود، بلکه برای تهدید بود. گراز 

 ترسید. مکث کرد، بعد برگشت و به داخل جنگل  گریخت.

مورگ از ترس نفس عمیقی کشید. شروع کرد به لرزیدن،  بازوهایش را 

گرفت که لرزیدن آنها را متوقف کند. احساس سردی کرد، برگشت محکم 

تا شنلش را که هنگام مناجات با الهه افتاده بود بردارد. وقتی به عقب 

برگشت، آرلن، سگ شکاری، از بین درختها ظاهرشد، بینی روی زمین می 

کشید، رد پای گراز را تعقیب می کرد. بوی مورگ را تشخیص داد و با 

ق واق کرد. به بغل مورگ پرید و همه صورتش را لیس زد. خوشحالی وا

 مورگ خندید و او را به کنارهل داد.

<۱0> 

 «بس کن، آرلن. ولم کن،» او گفت: 
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آنجا برای لحظه ای فقط آرلن بود، بعد بیشه پر از سگهای شکاری ای 

شد که از راه رسیدند. آنها زمین را بو می کشیدند، گراز را ردیابی می 

بعد یکی از سگها زوزه کشید. بوی گراز را تشخیص داده بود. به  کردند.

عقب برگشت و در پی جای پای گراز به داخل جنگل رفت. بقیه سگها هم 

 رفتند. آرلن هم، نگاهی از عقب به مورگ کرد، رفت. 

بیشه خالی شد. مورگ صدای بوق شکار را در دوردست شنید و 

های شکاری بو را پیداکرده بودند. اما فریادهای مردان شکارچی را، انگار سگ

 هیچکس به بیشه نیامد. هیچکس پیروزی او را بر گراز ندید. 

مورگ جای صافی نشست. لحظه ای فکرکرد که به پدرش بگوید چه 

اتفاقی افتاده بود و جای شکار را به او نشان دهد. اما او نمی توانست به آنها 

می کردند. وقتی گراز برگشته بود و برسد و به هرشکل آنها حرف او را باورن

توی جنگل رفته بود او فکر کرده  بود که الهه جواب مناجات او را داده 

است، آن گرازنشانه بود. از همه چیز گذشته، گراز حیوان مقدسی بود. شاید 

الهه به شکل آن درآمده بود. آرزوکرد که آن علامتی باشد که اجازه می 

حالا شکار ادامه داشت و او می دانست که کسی  یافت تا به شکاربرود. اما

نشنیده بود. صدای او خیلی ضعیف بود، خیلی بی اهمیت. شاید هم الهه از 

 او ناراحت بود. 

مورگ گرسنه بود. فراموش کرده بود که غذا با خودش بیاورد. او حتی 

تکه ای نان لواش نداشت که مادرش معمولا وقتی او به دشتها می رفت 

ی گذاشت. دستانش را پیاله کرد و از الهه جویبار مقداری آب برایش م

 نوشید. شاید این برایش خوش شانسی می آورد. فکرکرد به آن احتیاج دارد. 

ناگهان لرزید. سردتر شده بود. همه گرمای خورشید رفته بود و  

خورشید مدت زیادی در آسمان نمی ماند. در این موقع سال شبها روزها 
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رده می کردند. مورگ شنلش را دور شانه هایش انداخت و را بسختی فش

 شروع کرد با کمک دستهایش از کنار جویبار به پایین برگشتن. 

<۱۱> 

مورگ خسته بود. پاهایش به سنگینی تنه درخت بود. معده اش غرید، 

گرسنه بود و درد داشت. خودش را به جلو کشید، چشمانش به زمین بود. 

یشه مقدس استفاده می کرد، اما برای مدتی در آنجا قبیله معمولا از راه ب

مراسمی برگزارنشده بود. در جاهایی همیشه راه مشخص نبود. بنابراین 

مورگ متوجه نشد که از راه منحرف شده است و حالا تنهایی در راه جدیدی 

 قدم می زد. 

کرد و همانطور که راه می مورگ به یخزدگی انگشتان پاهایش فکرمی

را می جنباند که صدای خش خش از بین علفهای سمت راستش  رفت آنها

شنید. مکث کرد. باید راهش را ادامه می داد. دیرشده بود. نمی خواست که 

 در تاریکی در جنگل باشد. 

مورگ دوباره صدای خش خش را شنید. کنجکاوی بر او چیره شد. باید 

های خاردار  می دانست که  چه چیزی در علفهاست. صدا از دسته ای بوته

می آمد. دور بوته ها گشت و فضایی پیداکرد که می توانست از میان آن 

سینه خیز بگذرد.  همانطور که روی شکم به جلو می سرید، خرناس ضعیف 

 شنید. چیزی متوجه شده بود که او دارد می آید. 

بوته های خاردار بازشد و مورگ به فضایی روشن در مرکز بوته ها و 

شد. زمین به شکل کاسه ای کم عمق تراشیده و با برگها مشخص علفها وارد 

شده بود. روی برگها چهار بچه گراز وحشی بود. هرکدام از آنها به اندازه سه 

کردند خیزمیوتا دست مورگ بود و جیغ می کشیدند و روی همدیگر جست

 تا به مورگ برسند. باید چند روزه می بودند، مورگ فکرکرد. نوارهای قهوه
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هایشان تا دمشان کشیده شده بود که خیلی ای روشن و کرم از نوک پوزه

جالب موج برمی داشت. مثل خرمگس بودند، مورگ لبخند زد. اما برای 

بچه دارشدن گراز دیرشده بود. او می دانست که آنها معمولا در فصل برف 

 بچه دارمی شوند؛ این وقتی بود که گرازها خیلی خطرناک می شوند. شاید

 این زایمان دوم بود. 

بعد او اخم کرد. مادر بچه گرازها کجا بود؟ گرازهای ماده کنار بچه 

هایشان می ماندند تا از آنها محافظت کنند. این یعنی اینکه مادر بچه گرازها 

دور نبود، اینکه مورگ بایستی زود از علفزار بیرون می رفت. مکث کرد. 

شت بایستی همه از دست او فکری داشت. وقتی که به روستا برمی گ

 عصبانی باشند. اما اگر او با تعدای بچه گراز می رفت...

<۱۲> 

برای گرفتن نزدیکترین آنها دست درازکرد، از لای انگشتانش سرید. 

آهسته به سمت یکی دیگر سینه خیز رفت و سعی کرد تا دمش را بقاپد، 

ش به عقب نگاه کرد. اما بچه گراز چرخید و از او دورشد، بعد از روی شانه ا

 به نظر رسید که او می گوید:

 بازی خوبی است.  _

مورگ دندانهایش را بهم فشارداد. خودش را روی سومی انداخت، اما به 

هرشکل بچه گراز از زیر او با فشار بیرون زد. مثل این بود که سعی کنی 

لبه آب را بگیری. بعد شنلش به تیغی گیرکرد و فکری به ذهنش آمد. از دو 

شنل گرفت، آن را روی نزدیکترین بچه گراز انداخت و بعد خودش را روی 

آن انداخت. بچه گراز زیر پارچه پشمی قهوه ای وول وول خورد و خطهای 

درهم و برهمی درست کرد. مورگ با پاهایش روی دو گوشه شنل ایستاد، 

فعه لبه های دیگر شنل را مثل قاشق بزرگی از زیر بچه گراز ردکرد و یکد
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هر چهار گوشه را در دستانش گرفت. او بقچه ای پشمی قهوه ای داشت که 

 بچه گراز داخل آن وول می خورد. پیروزی! 

به اطراف نگاه کرد. سه تای دیگر نبودند، زیر علفها پنهان شده بودند. 

سنگینی بچه گراز را حس کرد. توله، اما سنگین بود. یکی کاملا کافی بود. 

 ت کند قبل اینکه گراز برای پیداکردن توله هایش بیاید. بهتر بود که حرک

وقتی داشت با سینه خیز از تونل دیگر، از بین خارها، خارج می شد به 

 چیزی نرم خورد. 

گرازی مرده بود. احتمالا مادر بچه گرازها بود. فهمید که چرا توانسته 

ز روی گراز بگیرد. مورگ نیم خیز ا -که بی رمق و گرسنه بود–بچه گراز را 

رد شد. دو سه روزی بود که کشته شده بود، مورگ تخمین زد. سردی ای 

 به ستون مهره هایش دوید. دید که گراز را گرگ کشته است. 

مورگ هر چقدر می توانست تند بدود از علفزار بیرون دوید. دوید و 

دوید تا زمانی که به جاده برگشت و سرعتش را کم کرد. و این زمانی بود 

فهمید نمی داند کجاست. جاده به سرازیری افتاد، سرازیری دره ای که  که

 او قبلا ندیده بود.  گلویش بهم آمد، گم شده بود. 

برای لحظه ای وحشت کرد. تقریبا تاریک شده بود و او در جنگلی گم 

شده بود که پر از گرگ بود و کسی نمی دانست او آنجاست. بعد نفس 

عمیقی کشید، بعد یکی دیگر. او به این نتیجه رسید که دو راه دارد؛ می 

 توانست برگردد، و امیدوارباشدکه به راه قدیم برگردد، یا می توانست ادامه

 بدهد و امیدوارباشد که چیزی بفهمد. 

<۱۳> 

سخت فکرکرد. شاید خورشید کمکش می کرد. نمی توانست آن را 

ببیند، اما می توانست بگوید که آسمان روبرویش روشنتر از آسمان پشت 
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سرش است. اگر روشنتر بود، باید جایی بود که خورشید غروب می کرد. 

ید حرکت کرده بود. خورشید صبح که روستا را ترک کرد به سمت خورش

در این مدت آسمان را طی کرده و حالا داشت پایین می رفت. به سمت 

غروب خورشید برو، او فکرکرد. امیدوار بود که درست تصمیم گرفته باشد. 

همینطور که تصمیم می گرفت، صدایی شنید، خیلی بلند نبود، دورِ دور 

 ود. بود. مطمئن نبود، اما کمی مانند صدای گرگ ب

مورگ تند دوید. دست به دامان سرانوس، خدای پستانداران وحشی، 

شد، اما پشیمان شد. او بایستی به آلوس وفادارمی ماند، کسی که خیلی 

کمکش کرده بود. گراز نمونه اش بود و بچه گرازها، به هرشکل جوابی به 

به او  دعای او بود. آلوس او را برای خودش انتخاب کرده بود. آیا حالا الهه

 کمک می کرد که ایمن به خانه برسد؟

صدای گرگها را دوباره نشنید. به این نتیجه رسید که تصورکرده صدا را 

شنیده، یا آنها در قسمت دیگر جنگل در حال شکاربودند. اما گوشهایش را 

 تیز نگهداشت، و موهای پس گردنش سیخ شده بود. 

می کرد روی کپه  جاده گلی شد. مورگ چلپ چلپ قدم برداشت، سعی

علفها به راهش ادامه دهد، از دسته ای علف به دسته دیگر می پرید. 

کفشهایش از چرم نازک بود و زود خیس خورد. جاده توی لنجنزار ناپدید 

شده بود. مورگ مکث کرد و به اطراف نگاه کرد. درختها کم پشت شده بود. 

ازی. قدمی برداشت و او توانست ابتدای جویباری را ببیند و شاید محوطه ب

تا زانویش فرورفت. نزدیک بود که بچه گراز بیفتد. پایش را بیرون کشید. 

 پایش از لجن بدبوی ضخیمی پوشیده شده بود.

نباید جراتم را از دست بدهم. مورگ فکرکرد. اگر بدهم، به خانه نمی 

رسم. با اطمینان دوباره بچه گراز را نگهداشت، روی لکه ای علف جست زد. 
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چیزی نگذشت که او در میان درختان و در جاده درست بود. محوطه بازی 

آنجا بود. از همه بهتر، از محوطه توانست تپه شان را ببیند، بلند و سیاه از 

 بالای جنگل دیده می شد. مورگ بغض کرد و نفس راحتی کشید. 

<۱۴> 

ی هنوز نفس راحتی نکشیده بود که زوزه ای شنید، زوزه دردمندانه گرگ

گرسنه. جوشهای عصبی روی بازوهای مورگ بیرون زد. صدای زوزه دوباره 

آمد، بر غروب جنگل سایه انداخت. نزدیکتر بود ، او فکرکرد، مطمئن بود 

که نزدیکتر است. مورگ شروع کرد به دویدن. تپه را می دید، اما هنوز 

صبح فاصله زیادی تا جای امن و امان داشت. او به کناره دشتی رسید که 

گوسفندان را درست آنجا گذاشته بود. حالا دشت خالی بود، گوسفندان در 

امنیت، در قلعه بودند. صدای زوزه دوباره بلندشد، و بعد دومی و سومی. 

بیشتر از یک گرگ هست، همینطور که سکندری می خورد و جلومی رفت، 

ئنا فکرکرد. گرگها یک گله تمام اند. دارند من را تعقیب می کنند، مطم

 دارند من را تعقیب می کنند. 

بعد او مطمئن شد. البته که او را تعقیب می کردند. او مانند گرازی بو 

می داد، چون بچه گرازی را در شنلش حمل می کرد. چقدر احمقم من، او 

فکرکرد. وقتی تردیدکرد، نزدیک بود شنل را بیندازد و بگذارد که بچه گراز 

دمش، فکرکرد. حالا نمی توانم رهایش کنم. به فرارکند. نه، راه درازی آور

هیچ وجه. شروع کرد با تلاش و تقلا راه صخره ای را به سمت دروازه 

ها به قدری نزدیک بود که بالارفتن. من نزدیکم، نزدیکم، او فکرکرد. زوزه

مورگ فکرکرد صدای بهم خوردن فک گرگها را می شنود و گرمی نفسهای 

حس می کند. دروازه های قلعه بسته بود. مورگ  آنها را روی پشت پاهایش

 همه انرژی اش را جمع کرد. فریاد کرد:
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 «بازکن! زود!»

صورت گرد رنگ پریده ای بالای دیوارها ظاهرشد و به پایین نگاه کرد؛ 

 نگهبان صدا کرد؛

 «کی اونجاست؟»

 «منم. مورگ. گرگها...»

شنید. صدای  نگهبان ناپدیدشد و مورگ صدای هشدار او را از داخل

 دویدن پاهایی را  در گذرگاه به سمت دروازه شنید. مرد دروازه را بازکرد. 

 « بذار بیام داخل!»

مورگ نفس نفس می زد. برگشت تا پشت سرش را ببیند. مطمئن بود 

که نور چشمان زردی را در تاریکی می بیند. نگهبان دروازه را محکم و با 

 صدا پشت سر او بهم زد. 

<۱5> 

* 

گهبان سعی کرد بقچه را بگیرد اما انگشتان مورگ دور آن قفل شده ن

بود، نگهبان او را از گذرگاه پیچ در پیچ میانِ دیوارها برد. همینکه مورگ از 

 گذرگاه بیرون آمد پدرش پرید و او را بغل کرد. 

 « مورگ، مورگ،»

 پدر در بین موهای او نجواکرد. 

 «عزیزترین دخترم، دختر شجاعم.»

 زی در بازوی مورگ وول خورد. چی 

 « این چیه؟»

 پدر گفت، نزدیک بود که مورگ را کناربزند.
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توله اس، گرازه، فکرکردم که این شما رو خوشحال می کنه، و مادر »

 «رو.

 خندید، بلند و کرد فریاد شادی از  و انداخت عقب به را بزرگش سر پدر

 . خورد می تکان بدنش همه

 و« .جایزته این که نکن شک بودی؟ بیرون گراز شکار وقت تو مورگ،»

 . خندید دوباره

  «پدر،»

 :.کرد زمزمه مورگ

. کرد قطع را خندیدن یکدفعه پدر. لرزید  سرما از مورگ« .سردمه» 

 هر پیچید، آن در را گراز بچه و مورگ و درآورد را رنگش قرمز ضخیم شنل

 . بازکرد را در لگد با. گذشت کلبه محوطه از بلند قدمهای با و کرد بغل را دو

   «برگشته، مورگ. بریج»

 انداخت بود دستش که را آبی قابلمه مادرش مورگ ، شگفتی نهایت در

 . دوید مورگ طرف به و

  «قشنگم، مورگ! مورگ»

 .کرد بغل محکم را او بوسید می را صورتش که حالی در مادرش

 «.رفتی دستم از کردم فکر»

 گفت: پدرش

  «پیچیده، گراز بچه دور رو شنلش. سردشه» 

 گرم او شنل که با مورگ انگشتان زد می حرف پدرش که همینطور 

 می جیغ که حالی  در و خورد وول اش بقچه از گراز بچه. بازشد شده بود،

 را آن لگد با که در، طرف به را گراز بچه مورگ پدر. دوید کلبه توی کشید

 کسانی از و بود سریع گراز بچه اما. بگیردش که کرد سعی بعد و راند بست،
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 دادند مسابقه آتش پدر و بچه گراز دور. بود ترسیده بودند کرده اسیرش که

 به را گراز بچه کرد سعی شد، ملحق آنها به هم کول. گردیدند و گردیدند و

دو کاسه آب افتاد. دستگاه بافندگی صدمه دید. بچه گراز  .براند ای گوشه

زوزه کشید. مادر مورگ بچه را برداشت. پدر مورگ خودش را روی بچه 

گراز انداخت، ولی فقط توانست کاری کند که خودش روی پتوها فرود بیاید. 

کول حصیری را برداشت و دیواری ساخت و پدر مورگ چند چوب و لبه 

ا بکارگرفت تا زندانی ساخته شود و بچه گراز به تله افتاد. دستگاه بافندگی ر

پدر مورگ و کول خسته شدند و مورگ و مادرش از خنده دل ضعفه گرفته 

 بودند. 

<۱6> 

 « چه شیطونی برای ما آوردی، دختر،»پدر مورگ نفس زنان گفت: 

 مورگ لبخندزد. 

دگی کنه تا اما حالا که گیر افتاده خوبه. می تونه با خوکهامون زن» 

او « نژادشون قوی بشه. گراز برای ما خوشبختی می یاره. کار خوبی کردی.

 برگشت و کلبه را ترک کرد. 

و فنجانی « بیا نزدیک آتش، بچه، یه کم از این بخور،»مادرش گفت : 

 نوشیدنی داغ و خوشمزه به مورگ تعارف کرد. 

 «شربت عسله، گرمت می کنه.»

شیرین خورد و احساس کرد که یخ  مورگ جرعه ای از نوشیدنی 

 وجودش آب شد. 

 او مکث کرد.« مامان،»

 «برادرم چطوره؟»
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کاهن با گیاهان دارویی سوختگی رو درمان کرد، بستش. امروز کمتر »

 «سرفه کرد. ببین، خوابیده.

 مورگ به مادرش نگاه کرد. فرق کرده بود.

 « مامان؟ بهتری؟»

مقداری میسلتو سوزاند تا روح شیطانی شاید. کاهن به من دمنوش داد. »

 «رو از من خارج کنه. الان خودم رو بهتراحساس می کنم.

مورگ لبخندزد. می دانست که آلوس بود که مادرش را درمان کرده 

 بود. مورگ خوشحال بود. 

 در با شدت بازشد. 

 پدرش گفت.« حالا گرمی، بچه؟»

 «چون وقت سور شده.» 

ا که بالای تشک پوشالی او بود برداشت. مادرمورگ در صندق چوبی ر

داخل آن بهترین شنلها بود که خانواده در روزهای سور و جشن می پوشید. 

مادر با دقت آنها را بیرون آورد، یکی یکی. شنل کول زرد آلاله ای بود. از 

مادر سبز برگهای نورسته کاج بود و از مورگ به رنگ غروب آسمان بود، 

مورگ نوازشش کرد و انتخاب رنگ و رنگ کردن  ، آبی مهی. -خاکستری

پشم ها به یادش آمد. آنها میخک زرد در جنگل پیداکرده بودند و گیاه را 

در آب  داغ خیسانده بودند. بعد پشم هایی را که در رنگ خوابانیده و 

چرخانده بودند، درآوردند. او به خودش خندید وقتی به گفته مادرش 

 ند و در آن جیش کند. فکرکرد که گفت چمباته بز

<۱7> 

 مادرش گفته بود. « این رنگو ثابت می کنه،»
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آنها پشم را روزها در رنگ رهاکردند، فقط گاهی آن رابهم می زدند تا 

اینکه پشم رنگ گرفت. بعد او به مادر کمک کرده بود دستگاه بافندگی را 

را که  راه بیندازد و خودش نخها را که جلو و عقب می رفتند و پارچه ای

قراربود شنل او بشود می بافتند تماشاکرد. او این شنل را دوست داشت. 

 نرم و ظریف بود و آبی با چشمهایش همخوانی داشت. 

 « سنجاقش کن،»شنل را روی شانه اش انداخت. پدرش گفت: 

 مورگ سرش را پایین انداخت. 

مورگ زمزمه کرد. پدرش خم شد و توی « من سنجاقو به الهه دادم،»

 چشمان او نگاه کرد. عصبانی بود؟ او نمی دانست. 

 «  چی خواستی؟»به آرامی گفت: 

 «خواستم مادر خوب بشه. و دوباره منو دوست داشته باشه.» 

« مادرت تو رو خیلی دوست داره، و فکرمی کنم که او حالا دیگه خوبه.»

 او سنجاقی که شنلش را نگهداشته بود بازکرد. 

 و با سنجاق شنل مورگ را بست. « فقط برای امشب،»

 سپس مورگ جرات پیداکرد.

و به پدرش نگاه کرد، « من همینطور دعاکردم که بتونم به شکاربرم،»

 چشمان مورگ پر از شیطنت بود. لحظه ای طول کشید تا پدرش خندید. 

 «  الهه نمی تونه هرکاری کنه،»

و درخشان در وسط  دایره کلبه وقتی که آنها بیرون رفتند آتش بزرگ 

ها می سوخت. یکی از گرازهایی که شکارچیان آن روز صبح شکارکرده 

بودند  روی آتش گردانده می شد. آتش صدا می داد و وقتی روغن گوشت 

روی شعله ها می چکید آتش به اطراف پخش می شد. بوی کباب بینی 
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ز صبح چیزی نخورده مورگ را پرکرد و دهانش آب افتاد. به خودش آمد که ا

 است. 

روستاییان دور آتش جمع شده بودند و پدر اولویگ تیکه های بزرگ 

 گوشت از حیوان می برید. مورگ با آرنج راهش را به جلو بازکرد. 

<۱۸> 

پدر اولویگ گفت و مورگ آن را گرفت و « مورگ کوچولو، اینم از تو،»

روغن داغ سوخت. دندانهایش را در گوشت فروکرد، زبان و لبهایش از 

خوشمزه بود. معده مورگ هنوز خالی و گرسنه بود. چند لحظه بیشتر طول 

نکشید که او آخرین تکه را هم بلعید و برای گرفتن سهم بیشتر برگشت. او 

تکه دیگری گرفت. الویگ و پریداک را در سمت دیگر اجاق دید که همسایه 

روغن برق می زد، در روشنی  ها گرد آن را گرفته بودند، انگشتان و دهانها از

آتش می خندیدند. هرچند روستاییان گاهی خوکها و گوسفندانشان را می 

کشتند، ماهها بود که آنها به این اندازه گوشت نداشتند.  بیشتر از خوراک 

می شد و قبل تمییزهمه گوشت بود، کمی هم زیادآمد. استخوانها بایستی 

بخورد، برای خاصیتی که داشت در  اینکه به شکل قاشقها و شانه ها تراش

 آب جوشانده می شد. هیچ بخشی از این نعمت نباید دورریخته می شد.

کم کم معده ها پرشد. پتوها و عدلهای کاه و پوشال اطراف آتش بود و 

اهالی قبیله خوشحال به آنها تکیه دادند. حالا وقت خنده بود. نوشیدنی 

زان ضربه های موزونشان را شروع ریخته شد. طبلها را آوردند و طبل نوا

کردند. رقصنده ها شروع به نوسان کردند. بعد پدر مورگ همه را به سکوت 

 فراخواند. 

 «می خوام براتون قصه ای از الهه آلوس بگم، الهه جنگل ما.»
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مردم ساکت شدند. پدرمورگ قصه گوی خوبی بود. او قصه جدیدی  

که جرات کرد و از الهه گفت، قصه مورگ و آلوس، قصه دختر کوچکی 

درخواست کرد و آرزوهایش به او داده شد. جمعیت از خوشحالی و تحسین 

فریاد کشید و مورگ لبخندزد.  او اهمیت نمی داد، او فکرکرد، که همه 

است. اما واقعا این نبود. او مجبور شد که لبهایش را آرزوها برآورده نشده

 ا بگیرد. محکم بهم فشاردهد تا جلوی گریه کردنش ر

وقتی طبلها دوباره شروع کردند به نواختن، پدرش نزدیک او روی تشک 

 پوشالی نشست. پدر به او نگاه نکرد. 

می خوام که آرلن رو بزودی به جنگل ببرم، او احتیاج داره که تمرین » 

 مورگ خیلی آرام بود. « شکارکنه.

کرد. چشمهای او به مورگ نگاه « اما خودم نمی تونم این کار رو بکنم.»

 مورگ پر از امیدبود.

<۱۹> 

 « من؟»مورگ گفت: 

 «تو،»

 پدر گفت و لبخندزد. مورگ بازوهایش را دور گردن پدر انداخت.  

 «  مطمئنی؟»

 «مطئنم، شکارچی کوچولوی من.»
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 آن طرف خط

 آلیسون ال. لندال

 

 وقتی من و فرانک از جلو درهای پستخانه ردمی شدیم، مردم آنجا جمع

شده بودند، آنها مثل گروه کر قروباقه ها با دهان باز به چیز جدیدی که 

روی دیوار بود زل زده بودند. باید نزدیکتر می رفتم، و این برای دختری که 

نازک تر از سیم حصار بود، به آسانی آب خوردن بود. خوشبختانه، فرانک، 

 برادر دوقولوی یازده ساله ام، درست همین طور بود.

من گفتم، دستش را محکم گرفتم، و از شکاف بین مردم به جلو « ،بیا»

 سریدیم تا جلوی همه بیرون زدیم. 

خلاصه سیر نگاه کردم. دستگاه نزدیک پنجره رییس پستخانه به دیوار 

نصب شده بود، جای مهمی که معمولا برای پوسترهای آدمهای فراری بود. 

هنوز در آنجا آویزان بود،  چشمهای گرد و کوچک زدکیا اسمیت، دزد بانک،

 حتی او هم برای چیز مهمتری کنار زده شده بود.

 تلفن. برای اولین بار در شهر.

نواه کروفرد دادکرد. نواه بهترین تعمیرکار این « چطوری کار می کنه؟»

حوالی است، و من می توانستم بفهمم که تنش داشت می خوارید که 

 د. انگشتانش به آن دکمه های درخشان برس

رییس پستخانه جواب داد، و به ریش بزی اش « درست نمی دونم،»

دست کشید؛ انگار که ریش بزی چیزی را که نمی داند به او می گوید. 
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فقط می دونم که صدای شما در طول سیمهایی که روی تیرها کشیده »

شده حرکت می کنه. چیزی مثل تلگرافه، فقط شما کلمه ها رو به جای 

 «می شنوی. نقطه و خط تیره

مردم زمزمه کردند، و حس کردم که دهن منم با آنها حرکت « نه بابا،»

 کرد.

من به جعبه چوبی براق خیره شدم و اتفاقی در وجود من افتاد. چیزی 

ممکن است مانند عاشق شدن باشد.  –من فقط می توانم حدس بزنم  –که 

یان آسمان فکر پرواز صدایم در سیمها م –فکر صحبت کردن با آن جعبه 

 همه فکر مرا فراگرفت.  –

من باید از آن تلفن استفاده »با پچ پچ به برادر دوقولویم گفتم. « فرانک،»

 « کنم.

پنج دقیقه بعد، فرانک من را در خیابان اصلی پشت سرش می کشید. 

او شروع کرد، اما من حرفش را بریدم. ما دو تا خیلی شبیه هم « لیزا...»

جواب سوال فرانک را پیش از آنکه بپرسد می  فکرمی کردیم، من حتی

 دانستم.

۲ 

پنج سنت خرج برمی داره و من ندارم. »من گفتم. « تو درست می گی،»

اونا »من او را به سمت ویترین مغازه خرازی پالسون کشیدم. « اما نگاه کن.

 «رو می بینی؟

به مشتی سنگهای درخشان که روی مخمل سیاه پخش شده بود اشاره 

بعضی خاکستری براق با رگه های طلایی بود، بقیه زرد مثل پنیر  کردم.

خودمانی. و یکی، شفاف و تیز مانند قندیل یخی ای که از زمستان باقی 

 مانده باشد، جاخوش کرده بود. 
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 ابروهای فرانک پیچ و تاب خورد و فهمیدم که مطلب را نگرفته است.

من « که ازم می خرنش. اگه بتونم یکی از اونا پیداکنم، شرط می بندم»

 توضیح دادم.

همراه تکان دادن سرش، فرانک دو شصت دستش را زیر بند شلوارش 

 ...«اما لیزا »قلاب کرد. 

نیازی نبود به من چیزی را بگوید که  –جلوی حرف زدنش را گرفتم 

من فکر اونم کردم. شرط می بندم که ما می تونیم »زودتر می دانستم. 

 «پیداکنیم. –در معدن  – تعدادی در نورث کریک

فرانک شانه بالا انداخت، وانمودمی کرد که اهمیت نمی دهد، اما من 

بهتر می دانستم. او می خواست که آن معدن قدیمی را ببیند، همانطور که 

من می خواستم. بعلاوه، فرانک می دانست که انتخاب دیگری ندارد. 

چون دو تای ما به اندازه دوقولوها به هم می چسبند، مخصوصا لاغرهایشان، 

 یکی از بیشتر مردم ایم. 

ما نصف صبح را روی جاده خاکی به نورث کریک گذراندیم. مامان ناهار 

گذاشته بود اما گفت که اینهمه پیاده روی برای سنگها را درک نمی کند. 

او فکرمی کرد که ما می خواهیم بستر رودخانه کریک را جستجو کنیم، 

 و نگفتم.  من واقعیت را به ا

من کمی در مورد گول زدن مامان احساس گناه می کردم، اما وقت 

عذاب وجدان، من تصویر رقص صدایم را در سیمها میان آسمان به خاطر 

می آوردم. خیلی شبیه من بود، صدایم را می گویم، فقط دامن کوتاهی می 

 پوشید و چتر زیبایی با خودش داشت. 
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رسیدیم. سوراخ در تپه پوشیده با گلهای ما حوالی ظهر به معدن قدیمی 

مریم با الوارها حایل شده بود. آنها رنگ و رو رفته و تراشه تراشه بودند، و 

 مانند قاب عکس تو خالی ای به نظر می رسیدند. 

۳ 

به داخل قدم گذاشتم، بازوهایم از سرما لرزید. هوا بوی کپک و تیرهای 

دود چوب. عجیب بود. این  پوسیده می داد، همینطور بوی عرق اسب و

 معدن سالها خالی بود. 

به محض اینکه چشمهایم به نور کم عادت کرد، به اطراف خیره شدم، 

امیدوار بودم که سنگهای درخشان را ببینم که روی زمین ریخته شده، اما 

همه جا خاک بود. فرانک به سمت جایی که دیوارها باریک می شد از من 

 ی ناپدید شد. من تند پشت سرش رفتم. جلو افتاد، بعد در پیچ

درست وقتی پشت سر فرانک رسیدم، جرینگ، کفشهایش به فلز خورد. 

او ایستاد، هرچه بود قاپید، و بلند شد، چیزی که کف دستش بود، بیشتر 

 از انتظار ما بود.

 یک سکه طلا. چشمهای فرانک حدودا از حدقه بیرون زده بود. 

زمه کردم و انگشتم را درازکردم تا لمسش من زم« این از کجا اومده؟»

 کنم. 

زدِ، اونو بالاتر »درست همانوقت، صداهایی از غار بعدی آنجا بلندشد: 

 دو مرد به میان شکاف دیوار آن طرف قدم گذاشتند.« نگهدار.

آنها معدنچی نبودند. این را می توانستم با یک نگاه بگویم. آنها برای 

سوارکاری لباس پوشیده بودند، با کلاه های پردار و مهمیز. یکی خورجین 

هایی روی شانه اش انداخته بود و سبیلی داشت که از پشت فکش آویزان 

 بود. دیگری کلاه لبه داری داشت، صورتش در سایه آن مخفی شده بود.
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وقتی او چراغ فانوسش را بالا برد، نور در آن چشمهای گردش کاملا 

 درخشید. 

 او زدِکیاه اسمیت بود، دزد بانک. 

من خودم را به دیواره چسباندم،  امیدواربودم در سایه پنهان شوم. فرانک 

طوری خم شد، که سرش را در میان آستینهایش مخفی کند. اما برای 

 افی لاغر نبودیم. اولین بار، ما به اندازه ک

مرد سبیلو اشاره کرد، بعد خورجین هایش را انداخت و به « آهای!»

 سمت ما دوید. 

من هم سعی کردم بدوم، اما با پشت فرانک تصادف کردم. چیز دیگری 

که یادم می آید، فرانک و من روی زمین بودیم، روی پاهایمان با دستی که 

 ناختهای تیزی داشت، کشیده می شدیم. 

یه جفت »کسی که ما را گرفته بود فریاد کرد، « ینجا رو نگاه کن، زد،ا»

 «جاسوس.

۴ 

ما جاسوس »من گفتم، سعی می کردم خودم را خلاص کنم. « نه،»

نیستیم. ما دنبال سنگ می گشتیم تا بفروشیم. تلفن جدیدی توی شهر 

 «آخ! –اومده، من فقط می خواستم که 

همیشه این دختر این همه »مرد سبیلو ناگهان موهای من را کشید. 

 سرش را تکان داد.  –خائن  –او از فرانک پرسید. فرانک « حرف می زنه؟

مرد سبیلو با زور انگشتان فرانک را « دنبال سنگ می گردید، آره؟»

اینجا رو نگاه، زدِ. »بازکرد. سکه طلا در نور فانوس به گرمی درخشید. 

 «نمایان شد. حقیقت
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زدکیاه اسمیت با قدمهای بلند خودش را به آنجا رساند و سکه را از کف 

 «این به درد شما نمی خوره، پسر. این پول کثیفه.»دست فرانک برداشت. 

 «شما اونو دزدیدید.»من به او گفتم. « شما اینطورش کردید،»

یزی زدکیاه اسمیت چشمهایش را بهم کشید، آنها را حتی کوچکتر از چ

 «کالب درست می گه. تو خیلی حرف می زنی.»که بودند کرد. 

 پنج دقیقه بعد، فرانک و من پشت به پشت روی زمین بودیم. 

کالب گفت، همانطور که دستهای « این چیزیه که شما بدست می آرید،»

 «نباید جاهای بد بد بو کشید.»ما را از پشت سر می بست. 

 فرانک طناب را کشید. من گفتم، و « بدون شما بد نبود،»

معدن قدیمی جای خطرناکیه. ممکن بود »کالب گفت. « مطمئنا بود،»

زیر آوار گیرکنید، یا مارزنگی نیشتون بزنه. خوشبخت بودید که بجاش به 

یکی »او گره هایش را محکم کرد، بعد راست ایستاد. « ما رسیدید. هه، هه!

 «ی دور شدیم. درسته زد؟شما رو بلاخره پیدا می کنه. تا اونوقت ما خیل

زدکیاه اسمیت عقب ایستاد، کار ناجوانمردانه کالب را تماشا « درسته.»

 می کرد، چشمهایش دوباره جمع شد.

 «ما حرفی نمی زنیم.»من خواهش کردم. « فقط بذارید ما بریم،»

 «به دلم موند که دهن تو رو بسته ببینم.»

به عقب نگاه کنند از میان زکیاه اسمیت فانوس را برداشت و بدون اینکه 

سوراخ توی دیوار سنگی ناپدید شدند. من تا صدای جرینگ مهمیزهایشان 

 افتاد گوش کردم. 

5 

در تاریکی چنان غلیظی بودیم که نمی توانستم نوک دماغم را هم ببینم. 

کالب درست می گفت. اینجا جای بدی بود. من یک روز دوام نمی آوردم. 
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ن بی جان من را پیدامی کرد، می فهمید که من و بدتر، وقتی مامان بد

 دروغگو ام.

نزدیک بود در ناامیدی غرق شوم، اما فرانک حواسم را با بیشتر کشیدن 

 پرت کرد. 

 «من آزادم.»او گفت. « اینجا رو،»

باورم نشد تا طنابها شل شد. روی پاهایم پریدم، مچهایم را مالیدم، سعی 

طور من را غافلگیرکرد. علتش مچهای کردم تصورکنم که چطور فرانک این

استخوانی اش نبود که از گره های کالب بیرون آمده بود. فرانک صاف و 

ساده بود. غافلگیری واقعی این بود که بدون کمک من این کار را انجام داده 

 بود. 

من گفتم، نفس راحتی به خاطر فرصت دوباره زندگی کشیدم. « آخ،»

بدن بی جانم را پیدانمی کرد. و در مورد بخش  بعد از همه اینها مامان هم

 دروغ، خوب، روی آن کارمی کردم.

اما اول، کار خوب دیگری در ذهنم داشتم، بهترین کاری که زندگی 

 جدیدم را شروع کنم که این تبهکار فراری را لودهم. 

باید به شهر بریم »دست فرانک را قاپیدم و او را به سمت بیرون کشیدم. 

بعد چیزی دیگری هم از خاطرم « اسمیت رو گزارش کنیم.و زدکیاه 

به تماسهای تلفنی ای فکرکن که من با اون جایزه می تونم انجام »گذشت. 

 «بدم.

فرانک شروع به حرف زدن کرد، اما من می دانستم چی می «  -لیزا »

 خواهد بگوید. 

 « البته ما سهیم ایم.»
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ر رسیدیم، یکی با ترکها و یک ما دیواره ای را تمام کردیم و به یکی دیگ

کلاه. زدکیاه اسمیت برگشته بود. قبل هر حرکتی، او ما را مانند دو خوک 

 قربانی در بازوهایش گرفتارکرد.

 من دادکردم، به سینه اش می کوبیدم.« بذار بریم!»

کالب فکرمی کنه من چیزی »او به آهستگی گفت. « ششش،»

 «جاگذاشتم.

 «.. اما .»من بی حرکت ماندم. 
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 «من برگشتم که شما رو آزادکنم.»

 برای اولین بار، برایم سخت بود که حرف بزنم.

نمی »او زمزمه کرد. « حالا، مخفی بمونید تا من کالب رو دورکنم،»

 «خوام کاری کنم که او به مردم بگه من قلبم ضعیفه.

 فرانک پرسید و زدکیاه اسمیت خندید. « شما کسالت داری؟»

بازوهایش شل « برای اذیت کردن مردم اصلا دلم نسوخته.نه، اما من »

بهتره شما به وظیفتون عمل »شد، ما را آزادکرد، و او یک قدم عقب رفت. 

کنید و من رو گزارش کنید. اما اینم بدونید که پول جایزه طول می کشه 

توی جیبش را جستجو کرد و سنگ زرد روشنی را « تا بدست شما برسه.

من اینو بیرون »ی عسلی پوشیده شده بود، بیرون کشید. که با کریستالها

 «در بستر خشک کریک دیدم. شاید پول تلفن زدن بشه.

آن را در دست من انداخت و چشمک زد. بعد برگشت و به سمت بیرون 

و نور خورشید رفت. فرانک و من ماتمان برد، مثل گروه همخوان دو غورباقه 

 با دهانهای باز. 
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ما به دفتر کلانتر نرفتیم. من زدکیاه اسمیت را گزارش تا صبح روز بعد 

کردم، همانطور که باید و شاید، اما به دلایلی، حالا احساس انجام کار خوبی 

 نداشتم. 

ایستگاه بعدی ما مغازه خرازی بود. چشمهای آقای پاولسان پیر وقتی 

سنگ کریستالی را دید برق زد. بیست و پنج سنت رسید به فرانک، که 

ای آبنبات به زمینش زد. من سهم خودم را برای رویدادی تاریخی بر

 نگهداشتم.

دیگر پستخانه شلوغ نبود. هنوز، چند نفری تماشاچی آنجا بودند وقتی 

 من به سمت پیشخوان رفتم و سکه پنج سنتی را روی پیشخوان گذاشتم.

 من اعلام کردم. « می خوام تماس تلفنی برقرارکنم،»

پستخانه گفت، ریش بزی اش را نوازش می کرد.  رییس« چقدر خوب،»

 «تو اولین نفری. به کی می خوای تلفن کنی؟»

صدایم طنین انداخت. من فقط آن را دوست داشتم، رویاهایم « کی؟»

واررفت. دامن صورتی و چتر چین دار، دوتایی مانند قاصدک در باد 

جایی  –ید سرگرادن شدند. صدایم نمی توانست در میان سیما به رقص درآ

 نداشت که برود. کسی را نمی شناختم که تلفن داشته باشد. 
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 به فرانک نگاه کردم که نیشخند می زد. 

 او را سرزنش کردم. « تو همه اینها رو می دونسی،»

 «سعی کردم بهت بگم.»او شانه بالا انداخت. 

به دیروز فکرکردم و فهمیدم که احتمالا سعی کرده « سعی کردی؟»

 چنان مشغول بودم و مدام دهانم بازبود که توجه نکردم. است. من
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بعد نگاه عاشقانه آخر به تلفن، من از پیشخوان دور شدم. بعد همه اینها، 

 شاید آبنبات استفاده خوبی از پنج سنتی بود. 

من گفتم، به حرفهایی که او داشت و به من نگفته بود فکرمی « فرانک،»

تی که بگی، بلند صحبت کن. خیلی دفعه بعد وقتی چیزی داش»کردم، 

 «سعی می کنم که گوش کنم.

 وقتی می رفتم انگار عکس زدکیاه اسمیت برای من سرتکان می داد. 
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 خواریاز مرغان ماه یتاج

 یداف وکنث

 

را بهم  ییرایپذ یو توفان کوچک دیبار یدر آشپزخانه م ینیسنگ باران

 یرا رو شیمشقها نکهینداشت جز ا یچاره ا منیسا نیبود، بنابرا ختهیر

ها جاداده بود انجام دهد.  رپلهیکه مادربزرگ در گوشه دنج ز یتق و لق زیم

 یم زیمبود که همه در خانه آن را  یزیم. ت. ا چ ای فیتکال یاضطرار زیم

خودش  یرا که برا ییادداشتهای شتریبود که مادر بزرگ ب ییو جا دندینام

 فیک یتو یزهایچ منیطور که سا نیت. همگذاش ینوشته بود، آنجا م

 شیچشمها د،یچ ینسبتا زرد م یتل لرزان کاغذها انیمدرسه اش را در م

 لندب یرا بست و به جار و جنجال خانه گوش کرد. ساعت پدر بزرگ با صدا

 یروانیش ریاز گرد و غبار در ز یواناتیکرد، ح یدر پاگرد پله ها خر و پف م

قرمز که در شامگاه وسط تابستان از  یکردند و سگ شکار یناله م

 یکه سع یا یچوب ویبود، داشت به د دهیپر رونیب نهیکف شوم یخاکسترها

 وجودداد. با  یدمش را بکند، دندان نشان م یآتش یاز موها یکیکرد  یم

که مادربزرگ  ییتوانست متوجه شود که صداها یهنوز م منیسا اهو،یه

 نی. آخرستندیاش بود، آنجا ن یشگیهمانطور که کار همدرست کرده بود، 

 کیرفتند و تا  یم شگاهیبه آرا رلندیکه در ا یپنجشنبه ماه بود، روز بزرگ

 امانهو روحها و س ییاز موجودات جادو یگشتند. جدا یبرنم گریساعت د

 نیهمه اش تنها بود. فقط در هم مونیکه در خانه بود، سا ییآب و هوا یها

 تیموقع نیدر چن گریبزرگ شمرده شد تا د یسال آخر بود که به اندازه کاف

بودن به  یکه هنوز متک ینداشته باشد، با وجود یازیبه پرستار ن ییها
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و  ینگران نیشد احساس بزرگ شدن کند، اما همچن یخودش باعث م

 کرد. یدارمیدرون او را ب یدلواپس

دانست  ینم منیدر همه طرف او ادامه داشت، سا اهویکه ه همانطور

بست  یقلکش شرط م یمدرسه اش را انجام دهد. رو فیچکارکند تا تکل

 یبود! تعجب دهیسروصدا را به خود ند نیلکاگ هرگز ا دیجیکه خانه بر

نداشت  یگرفت! تعجب ینمره ها را در کلاس م نیبهتر شهینداشت که او هم

کرد  یکلاس را مجبور م هیو بق دینام یم او را باهوش شهیمکه معلم ه

آسان نبود که دانش  یلیناعادلانه بود! خ یلیکف بزنند. خ یاو حساب یبرا

شب در اتاق  مهیکه  ممکن بود هر آن در ن یدر وقت یباش یآموز خوب

که از مدرسه به خانه  یممکن بود زمان ایکند  دنیخوابت شروع به برف بار

بلندشده  نیمرغ غول آسا از زم یجفت پا کی یخانه ات رو همه یرس یم

شد مخصوصا تحمل همه  یبرود! آنچه باعث م ابانیباشد و به آن طرف خ

 یمردم را بسته مغز م نیبودند )مادر بزرگ ا یسخت بشود مردم نهایا

داد  یرا نم نهایمانند ا ییجادو چیاجازه ورود ه شانیمغزها گری( که ددینام

پشت سرشان  یافتاد. بسا خانه ا یها اتفاق مآن یدرست روبرو یوقت یحت

سقف سرهم کند و  یرو یکمان نیاز مه، رنگ ییسلانه سلانه برود، اژدها

 ینثار هر درخت ییپله ها خم شود تا ناسزا یاز پنجره بالا یسنگ یکوتوله ا

 ژهیبو د،یآ یاز درختان بدشان م یسنگ یگذرد کند )کوتوله ها یکه م

اند( و بسا بسته  ختهیرا به خاطر زمستان ر شانیکه برگها زیبرگ ر اندرخت

 توجه نکند!  یزیمغز به چ

۲ 

شود،  یفکرکرد خانه احتمالا شلوغتر نم منیکه سا یزمان درست

 و با شکوه شروع به سرود خواندن کردند. دارشدندیب وارهاید یآجرها
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قک مه را بار در تپه ها قل کی. ما میدیبار در بستر رودخانه خواب کی ما

صخره ها و تخته سنگ  گریبار د کیچرخد و ما  ی. جهان ممیاحساس کرد

 شد.  میها خواه

را به تق تق  منیسا یبالا رفت که استخوانها یسرود به اندازه ا یصدا

ممکن است  ایدانست که آ یخورد، تازه او نم یبه هم م شیانداخت. دندانها

چقدر آسان بود  دی. تصور کنینباشد که بسته مغز باش ایباشد  یخوب زیچ

 دش،! تازه بعیانجام ده یمدرسه ات را بدون آنهمه حواس پرت فیکه تکل

 یدلش رقص به پاشد وقت یتو منیشد؟ سا یاز حد ساکت نم شیب یکم

کاملا خودش را  ای او –توانست انتخابش را بکند  یم یآمد که روز ادشی

او  یشد. هر راه یغز ممانند پدر بسته م ایگذاشت  یجادو م اریدر اخت

 کهانجام داد  یانتخابش را وقت منیراه بازگشت نداشت. پدر سا د،یگز یبرم

مرده بود. مادر بزرگ گفت که قلب پدر چنان پر از درد و اندوه  منیمادر سا

 دهیپسر تازه رس دنیجادو داشته باشد. پدر هنگام بوس یبرا ییاست که جا

وصل  گرید یرا که او را به جهان ها ییرا گفته بود که رشته ها یاش، کلمات

همزمان در  کهاست  نای –است که جادو است  یزیچ نی. ادیکرد، بر یم

. پدر یتعلق نداشته باش چکدامیو هرگز کاملا به ه یباش یادیز یاهایدن

 یوقت ندیرا بب ایدن کیتواند  یبسته مغز شده بود. حالا، او فقط م منیسا

 یسع منی. همانطور که سانندیرا بب یاریتوانند بس یو مادر بزرگ م منیسا

کند، سرش شروع  انتخابرا  یفکرکند که کدام زندگ نیکرد در باره ا یم

کننده بود و در هر  جیگ یلیفکر را ول کرد! خ نیبه درد کرد. در آخر او ا

 کرد. یانتخابش را م یستیبا شیپ یلیخ یصورت او سالها

 یکاغذ که رو یچشمش افتاد به کپه لرزان یو اتفاق دیکش یآه منیسا

را  ییزهایلبالب پربود، مادربزرگ چ بایجاخوش کرده بود. مغزش تقر زیم
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اوقات  یکوچک بود اما بعض یزهایموارد چ نیفراموش کرده بود. معمولا ا

از  یبود که تل نیهم ی. برادیسر یم رونیبزرگ از فکرش ب یزهایچ یحت

بود که مادر  یزیچ ندهینما یادداشتیخانه رها بود. هر  یهمه جا ادداشتهای

را  یخم شد تا شلوغ منی. همانطور که سااوردیادبیبه  ازداشتیبزرگ ن

 هیکاغذ مانند بق نیاو را گرفت. ا یچشمها ژهیکاغذ و یسامان دهد، تکه ا

 نیزرد رزنگ نبود و مادربزرگ حروف بزرگ و درشت بکار برده بود و ا

 است. یمهم زیدر باره چ ادداشتیرا داشت که  یمعن

۳ 

من آنجا  نکهیشود مگر ا یرهام شیرهایدوم اکتبر، گولوس از زنج در

بعد از ظهر در گاراژ باشم  5:۱۳در  دیکنم. من با یریباشم و از آن جلوگ

 شود!!!  یوگرنه همه جهان ها نابودم

 یچوب وید یبرا یشتریگربه ب یغذا یستیمن با نیهمچن گر؛ید نکته

 .رمیبگ

رفت، ضربان قلبش  یوارید میتقو یرو منیکه چشمان سا همانطور

اش نگاه کرد  یبه ساعت مچ یوقت یشروع به بالارفتن کرد. دوم اکتبر! حت

بود!  شگاهیبعد از ظهر! مادربزرگ هنوز در آرا 5:۱۱تندتر حرکت کرد. 

وش کرده بود. را در باره گولوس )هرچه که بود!( فرام زیمادربزرگ همه چ

 ریگوشه دنج ز زیاز پشت م منیسا ،یشد! با ناله ا  یها نابود م جهانهمه 

 پله ها حرکت کرد.

 یمیقد یچمن زن زنگ زده و صدها قوط ر،یبدون زنج یدوچرخه ا جز

داشت  بایبه ساعتش نگاه کرد، قلبش تقر منینبود. سا یزیزنگ، در گاراژ چ

اتفاق  یزیشد. نفسش را حبس کرد اما چ 5:۱۳،  5:۱۲ یوقت ستادیا یم

 لی! نفسش به مه تبدفتادین یاتفاق چیشد و هنوز ه 5:۱۴عصر،  5:۱۳. فتادین
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سردشده  یلیمتوجه شد که گاراژ خ منیبلاخره آزادش کرد، سا یوقت شد

 یجلوتر م قهیساعتش را دو دق شهیهم ادآوردیاست. بعدش بود که به 

کند  یکند، احساس م یدر مدرسه به آن نگاه م یوقت نیهم یگذارد و برا

ترق تروق، گاراژ شروع به  یاست. با صدا کتریروز نزد انیبه پا قهیکه دو دق

از او دورشد و سقف بالا رفت تا پشت ابرها پنهان  وارهایبزرگ شدن کرد. د

دارد اتفاق  ییجادو یزیداد که چ صیتشخ منیسا ،یشد. ابرها! با حس بد

 نبود. یآنها را بازکرد، از گاراژ خبر ید. او چشمانش را بست و وقتافت یم

 یبود. کوهها ستادهیا اچهیدر انیدر م یراه سوسن پوش یرو منیسا

که  یکاج یجنگلها یاز برف همه طرف او بالارفته بود و او بو دهیپوش

کرد،  یتماشا م منی. همانطور که سادیشن یبود م دهیاطرفشان را پوش

 یاز حباب رو یاو شناکرد و رد یپاها ریز یسبز و درخشان یاردک ماه

در همان  گریمتوجه شد دو تا راه سوسن پوش د نکهی. هماشتآب به جاگذ

 یدراز و لاغر از آسمان خاکستر یلیشدند، حواص یم نییبالا و پا یکینزد

که او را فراگرفته  یبیگرفت. از تابش عج یاز آنها جا یکی یآمد و رو نییپا

 نبود.  یپرنده بسته مغز معمول نیکه ا دیتوانست بگو یم منیسا بود،

۴ 

 بزرگم ... مادر

 یاز بالها یکی لیاو بتواند حرفش را تمام کند، حواص نکهیاز ا شیپ

 نگاه کند. منیبزرگش را بالانگهداشت و برگشت تا به سا

 باشد!  دهیتا گولوس رس یکن یصحبت نم تو

تواند آن  یکه نم دیفهم منیسنگ بود و سا یبه سخت لیحواص یصدا

کرد،  دنیباد سرد شروع به وز نکهیرا ملاقات کند. هم ییطلا یچشمها

 ریمس یپشه ها نگاه که بالا زیاز ر یتیپرنده بزرگ برگشت تا به جمع
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ابر شروع به  یهم برگشت و وقت مونیسوسن پوش سوم در پرواز بودند. سا

 نیکرد، ترسناکتر ینچ نچ کرد. همانطور که او تماشام کرد،شدن  میضخ

قدم گذاشت. اندازه اش  رونیها به ب زپشهیر انیبود از م دهیکه او د یولایه

 دهییکه از سر گولوس رو اهیشده س دهیروغن مال یمرد بود، مو کیبه اندازه 

 یزنگزده بازوها یرهای. زنجدیرس یم شیبود، از همه طرف به پاشنه ها

 یاش را به کنارش بسته و دو چشم قرمز در چهره نامرئ یو استخوان لاغر

 اورد،یبود بالاب کینگاه کرد نزد ولایبه ه یوقت منیاش شعله ور بود. سا

 کرد.  یم یدوست داشت کار

 !میینجایما همه ا خوب

 نگاه کرد.  ولایبه ه منیاز سا لیحواص

تو اشتباه  ایملاقاتمان گذشته است، گولوس. آ نیسال از آخر صدها

 ؟یبمان ریدر زنج گریصد سال د یبرا دیبا ای یرا آموخته ا تیروش ها

چند کلمه  یگولوس جواب بدهد، پرنده لاغر و استخوان نکهیاز ا شیپ

 یسبزرنگ در هوا و بالا یاز نشانه ها یا رهیحرف زد و دا بیعج یبه زبان

 آشکارشد. ولایسر ه

 .ییگو ینم ی. تو امروز دروغقتیحق یجادو

 .ستادیآرام ا یرا تکان داد اما بعد لحظه ا شیرهایزنج گولوس

 .یکنم اگر تو من را آزادکن یرا نابودم اهایهمه دن من

بود.  دهیتا آن وقت شن منیبود که سا یزیچ نیگولوس بدتر یصدا

 برگشت. منیفروکرد و به سمت سا شیپرها نینوکش را ب لیحواص

را محکم نگهدارد. تو حالا  رهایتواند زنج یم ییجادو یکلمه ها فقط

 !ییگو یآنها را م

5 
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به گولوس نگاه  منیبه پرنده نگاه کرد و پرنده به او نگاه کرد. سا منیسا

کرد! مادربزرگ  یم دی.  چکارباسسسیکرد و گولوس به او اشاره کرد که ه

 را نگرفته بود! مشیجادوگر بود! او هنوز نصم منیسا

 ... جادوگره ... او گولوس را فراموش کرده. مادربزرگم

 یبا چشمها لی. حواصزاربودیباشد ب نییآنقدر پا شیصدا نکهیاز ا منیسا

از خودش درآورد. گولوس  یسرفه ا یاش به او چشمک زد و صدا ییطلا

 را تکان داد. شیرهایزنج جانیبا ه

 بازشود. دیبا رهایجادوگر، زنج یکلمه ها بدون

را  یتوانست غم بزرگ یم منیوز محکم بود اما ساهن لیحواص یصدا

شروع به افتادن از گولوس  رهایزنج دید یهم در آن حس کند، چون م

بود. او همه جهان  یدرخشانتر و قرمزتر از هر زمان ولایه یکرده اند. چشمها

 دکر یچکارم دیرا گفت! با نیبود که او ا دهیشن منیکرد! سا یها را نابود م

 کرد! یکار را م نیا ییجادو یفقط کلمه ها رد؟یرا بگ شیتا جلو

خطورکرد چنان داغ بود که  منیفکر به سا نیبار ا نیاول یبرا یوقت

بوده  نطوریا دیتوانست؟ نه! نبا یتوانست! م یآتش گرفت. او نم منیسا

هزاران جهان را  یصدا منی! ساردیبگ میباشد! او سالها وقت داشته تا تصم

شد. او تعلق داشتن به همه جا  یم یدر او جار شهیهم یتصورکرد که برا

 یلحظه ا یرا برا ییجا چیشکل به ه چیتعلق نداشتن به ه نیدر ع را

گولوس  یرهایتصورکرد. امکان برگشت به عقب نبود! همانطور که زنج

 .ادکردیبه هم فشرد و با هر چه صدا داشت فر شیشد، چشمها یبازم شتریب

 کنم! یو مجاد میخودم را تسل من

توانست آن را  یم منی. سارکردییتغ زیو همه چ رنکردییتغ زیچ چیه

سرش  کینزد خواریاز مرغان ماه یحس کند. او جادوگر شده بود. تاج
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 شیشهایبه گو یبیعج یفلز یشد. صدا یم یو نارنج یبا پرواز آنها آب د،یپر

 یبازشده بود! فقط کلمه ها بایگولوس! آنها تقر یرهایزنج ی. صدادیرس

 گرفت! یاو را م یجلو منیسا

 !دیرا آزاد نکن او

دستش را  کیکرد  یو گولوس سع دیپر منیسا ادیبا فر لیحواص

شد  انیرحم و کج و کوله نما یب یآن انگشتها کینزد یبیبالاببرد. نور عج

شورع به سفت شدن کرد، پت پت کرد  رهایزنج گریبار د کیکه  نیاما هم

شد!  یدرست سر وقت حرف زده بود! گولوس آزاد نم منیشد. سا دیو ناپد

 دشدیناپد زیر یاز پشه ها یدر ابر ولایکرد، ه یتماشام منیسا ههمانطور ک

 بالا رفت. کیدر آسمان تار لیحواص ،یاز خوشحال یغیو، با ج

6 

آب  یرو ییها رهیز باران داا یتنها، همان طور که دوش گریبار د کی

. او جادوگر ستادیسوسن پوش ا ریمس یرو منیکرد، سا یاطراف او درست م

 مشیبه عقب نبود. او فکر کرده بود که سالها وقت دارد تا تصم یبود و راه

کرد  یم دیآنچه را که با قاینداشت. او دق یاحساس بد منیاما سا رد،یرا بگ

 کرده بود.

۲/۴/۹۹ 
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 آمارانتیکانداس 

 حالا گوشتو کجا گذاشتم؟

 

بعدازظهر است! مولی بلاندر دیرکرده است. چنان درگیر این است  ۳:۳0

که چه چیزی برای شام امشب درست کند، که فراموش می کند بایستی 

بچه ها را از مدرسه بیاورد. از خانه توی ماشین می پرد. اول، تریشا را، که 

گرِگ، که پایه دوم است، و ماریا کوچولو،  پایه پنجم است، سوارمی کند، بعد

که تازه مهد کودک را شروع کرده است. مولی کمربندهای آنها را می بندد 

 و به سوی خانه می راند.

 مولی می پرسد.« حدس بزنید ما امشب شام چی میل می کنیم؟»

 تریشا حدس می زند.« هات داگ؟»

 مولی پاسخ می دهد.« نه»

 پرسد.گرِگ می « همبرگر؟»

 ماریا فریادمی کند.« شکلات،»
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 مولی می گوید.« نچ،»

 ماریا گریه می کند.« اما من شکلات می خوام،»

 مولی می گوید.« از شکلات بهتره، ماریا،»

 تریشا می پرسد.« پس چیه؟»

 مولی فریادمی کند.« کباب!»

 بچه ها دادمی کنند.« به به به! کباب، خیلی دوست داریم!»

رسند و بچه ها به طبقه بالا می روند تا بازی کنند و  آنها به خانه می

تکلیفهایشان را انجام دهند. مولی به آشپزخانه می رود تا شام را آماده کند. 

اول، او تابه ای برمی دارد و روی پیشخوان می گذارد. سپس، گوشت کبابی 

را از یخچال برمی دارد. گوشت را در تابه می گذارد، کمی نمک به آن می 

ند، و با ورق آلومینیمی می پیچد. دیگر می خواهد گوشت را در فر بگذارد ز

 که ...

تریشا « مامان، ما گرسنه ایم. می تونیم پیش از شام یه چی بخوریم؟»

 پرسید. 

 «بله که می تونید، چی می خواید؟»

 «من آب میوه می خوام.»

 «من سیب می خوام.»
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 «من پنیر می خوام.»

 «باشه.»

ا بازمی کند، تغذیه ها را برمی دارد، و برای بچه ها به مولی یخچال ر

 بالا می برد. به آشپزخانه برمی گردد و درجا خشکش می زند.

۲ 

 «حالا، گوشتو کجا گذاشتم؟»

 به پیشخوان نگاه می کند، اینجا نیست. 

 فر را بررسی می کند، خالی است. 

و می ایستد نگاهی آن طرف به میز آشپزخانه می اندازد، آنجا نیست. ا

 ...«ممکنه توی »تا فکرکند. 

 یخچال را بازمی کند و آنجاست، بالای باقیمانده پیتزا.

 او گوشت را برمی دارد و درست وقتی که می خواهد در فر بگذارد ...

مامان، آب پرتقال من خوب سرد نیست؛ ممکنه کمی یخ به من بدی »

 «لطفا؟

 «بله که می دم، عسلم.»
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کند، تعدادی قالب یخ با شتاب برمی دارد، و به طبقه  او فریزر را بازمی

 بالا می دود. به آشپزخانه برمی گردد و درجا خشکش می زند.

 «حالا، گوشتو کجا گذاشتم؟»

 روی پیشخوان را نگاه می کند، اینجا نیست.

 فر را بررسی می کند، خالی است. 

 نگاهی آن طرف به میز آشپزخانه می اندازد، آنجا نیست. 

 یخچال خیره می شود، نچ، هیچ جا نیست. به

 ...«ممکنه توی »می ایستد تا فکرکند. 

 فریزر را بازمی کند، آنجاست، بالای سینی جوجه یخزده.

 گوشت را برمی دارد و درست وقتی می خواهد آن را در فر بگذارد ...

مامان، گرِگ آب میوه منو روی زمین ریخت، می شه به من کهنه بدی »

 تریشا دادمی کند.« نم؟تا پاکش ک

 «باشه، عزیزم.»

 «ببخشید، مامان.»

 «عیبی نداره، گرِگ. الان می آم بالا.»
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کننده ها را بازمی کند، کهنه ای می قاپد، و به طبقه بالا می تمییزکمد 

 دود. به آشپزخانه برمی گردد و در جا خشکش می زند.

۳ 

 «حالا، گوشتو کجا گذاشتم؟»

 کند، اینجا نیست. روی پیشخوان را نگاه می

 فر را بررسی می کند، خالی است. 

 نگاهی آن طرف به میز آشپزخانه می اندازد، آنجا نیست. 

 به یخچال خیره می شود، نچ، هیچ جا نیست.

 فریزر را بازمی کند؛ کجاست پس؟

 «ممکنه توی ... »می ایستد تا فکرکند. 

 کمد تمیزکننده ها را بازمی کند و آنجاست، داخل سطل.

 گوشت را برمی دارد و درست وقتی که می خواهد در فر بگذارد ...

مامان، می شه چاقو بیاری و سیب ماریا رو تیکه کنی، لطفا. یکی از »

 «دندوناش لقه و نمی خواد اونو توی سیب گم کنه.

 «درسته، من می خوام اونو به پری دندون بدم، نه به پری سیب!»
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 ...«بیا »

چنگال را بازمی کند، اما چاقوی تمیزی آنجا نیست. مولی کشوی کارد و 

ماشین ظرفشویی را بازمی کند، چاقوی تمیزی می قاپد، و به طبقه بالا می 

 رود. در بازگشت به آشپزخانه، او خشکش می زند.

 «حالا، گوشتو کجا گذاشتم؟»

 روی پیشخوان را نگاه می کند، اینجا نیست.

 فر را بررسی می کند، خالی است. 

 گاهی آن طرف به میز آشپزخانه می اندازد، آنجا نیست. ن

 به یخچال خیره می شود، نچ، هیچ جا نیست.

 فریزر را بازمی کند؛ کجاست پس؟

 کمد تمیزکننده ها را وارسی می کند، ای عزیزم.

 ...«ممکنه توی »

ماشین ظرفشویی را بازمی کند، بی شک، آنجا ست، بالای ظرفهای تمیز 

  در قفسه پایین!

۴ 

 گوشت را برمی دارد و درست وقتی که می خواهد آن را در فر بگذارد...
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 شوهرش، داو بلاندر، اعلام می کند. « سلام عزیزم، من خونه ام!»

 «سلام، عزیزم.»

 «مولی، کامیون زباله داره می ره. امروز، آشغالا رو بیرون گذاشتی؟»

 «وای نه، فراموش کردم. می یارمش!»

 کابینت زیر ظرفشویی می قاپد و به شوهرش می دهد.  کیسه زباله را از

 «بفرمایید!»

شوهرش کامیون زباله را دنبال می کند. مشکل کیسه زباله را حل و 

 فصل می کند و به خانه برمی گردد. 

 مولی جلوی در وردی منتظر او ایستاده است.

 «برای شام چی داریم، عزیزم؟»

 ...«وایسا اما یه لحظه »مولی می گوید، « کباب،»

 «حالا، کجا گذاشتمش؟»

 مولی فریادمی کند.« وای نه!»

 داو می پرسد.« موضوع چیه؟»

 مولی به کامیون زباله اشاره می کند که در سربالایی جاده دورمی شود.
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 «کباب بی کباب!»

 پایان

۲۴/۸/۹۹ 

  

www.takbook.com



 رمضان یاحقی /87/ بالا و بالاتر

 

 

 

 مربا

 سُنجا چیل

 

هرگز پیش از مربا، گربه ای از لوبیا پخته است. شرط می بندم که شما 

این گربه لوبیا پخته ای ندیده اید. اگر دیده اید، احتمالا مربا بوده است، 

 چون تا آنجا که من می دانم، او در تمام جهان پهناور تنها یکی است.

همانطور که احتمالا شما حدس می زنید، گربه لوبیا پخته ای گربه 

می خورند ...  خیلی لوسی است. همه چیزی که گربه های لوبیا پخته ای

لوبیای پخته است. صبحانه لوبیا پخته، ناهار لوبیا پخته، شام لوبیا پخته و 

در واقع، من فکرنمی کنم که مربا، گربه لوبیا پخته  –چاشت لوبیا پخته 

هرگز! گاهی  –ای، هرگز چیز دیگری را بجز لوبیا پخته، مزه کرده باشد 

ی خواهد ته دلی بگیرد، وقتها، وقتی مربا احساس گرسنگی می کند و م

نزدیک پنجره آفتاب گیر می نشیند، روزنامه اش را می خواند )روزنامه 

این داستانی ساختگی  –را، و بله، گربه ها می توانند بخوانند خرخر روزانه 

است که آنها نمی توانند.( و، به اضافه همه اینها، مربا همچنین احتمالا 

ه اندازه ای تنبل است که گاهی وقتها، ترین گربه در جهان است. او بتنبل

 حتی از رختخواب بیرون نمی آید.

من داستانی از مربا دارم که برای شما بگویم. این از آن داستان های 

خوب نیست، بنابراین اگر واقعا شما نازک نارنجی هستید، پس بهتر است 

 که بیشتر از این نخوانید.
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را به معنی آن می گیرم که وای! شما دارید ادامه می دهید! من این 

 نگویید که به شما هشدار ندادم! –شما آدم خیلی شجاعی هستید 

مربا در خانه خیلی بزرگی زندگی می کند. همه چیز در آنجا درخور و 

برای گربه ای از لوبیا پخته عالی است. کاغذدیواری همه  –شایسته است 

ه نقشی دوست اتاقها طرح لوبیا پخته است که خیلی خوب با فرشی ک

داشتنی از لوبیای پخته رویش است، هماهنگ شده است. لامپ اتاق نشیمن 

او به شکل لوبیای پخته است، و میز هم اینطور است. صندلی دوست 

داشتنی، راحت، نرم و مورد علاقه او هم به شکل لوبیای پخته است ... در 

لوبیا پخته هایی  واقع، بزرگترین لوبیای پخته در جهان. مربا در اتاق خوابش

روی لحاف و تختخوابش دارد که به شکل قوطی بسیار بزرگ، غول آسا، 

لوبیای پخته  –عظیم ... لوبیا پخته است. مهم نیست کجای خانه مربا بروید 

 همه جا هست. 

۲ 

صبحی، در پایان پاییز، مربا بی حال از رختخواب بیرون آمد، بزرگترین، 

کشید، دمپایی گرم لوبیا پخته ای خود را  بلندترین، گشادترین خمیازه را

پوشید و خودش را به سوی پنجره کشید. پرده های لوبیا پخته ای خود را 

کنارزد و همینکه لایه نازک برف آبکی را دید که روی زمین نشسته است، 

حداقل مجبور »با خودش خرخرکرد « خوبه،»لبخند رضایتمندانه ای زد. 

مربا قدم زنان از پله ها پایین رفت، و «. ینمنیستم تا مدتی علفها را بچ

خمیازه کشان به آشپزخانه رفت. حدس بزنید مربا می خواست برای 

 صبحانه چه چیزی میل کند؟ بله، البته که لوبیا پخته!

مربا کابینتش را بازکرد تا برای خودش مقداری لوبیا پخته بردارد و ... 

مربا زیرلب و یواشکی گفت. « لعنتی!»لوبیا پخته ای باقی نمانده بود! 
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مجبورم در این هوای وحشتناک، یخزده، سرد بروم بیرون و مقداری لوبیا »

 «پخته بردارم. لعنتی! دو تا لعنتی!

از بخت مربا، در باغش درختی بود. این درخت درخت خیلی ویژه ای 

بود چون روی شاخه های بلند، ضخیم، قوی اش چیزی خیلی خاص می 

نید حدس بزنید؟ البته که لوبیاهای پخته! بیشتر از لوبیاهایی رویید. می توا

که شما احتمالا بتوانید تصورکنید. به اندازه کافی لوبیاهای پخته بود که 

مربا را یک ماه تغذیه کند. وقتی لوبیاهای پخته چیده می شد، درخت واقعا 

 کمی بیشتر رشدمی کرد. 

ردن، کلاه و پالتو خیلی بنابراین، مربا بی میل، چکمه هایش، شال گ

گرمی را پوشید. او بیرون رفت و کشان کشان و آهسته از میان برف به 

سوی درخت لوبیا پخته، یا به سوی جایی که درخت لوبیا پخته اش معمولا 

می ایستاد، رفت. مربا ایستاد و خیره شد، چون به جای درخت 

درختی نه لوبیاهای دوستداشتنی بزرگ و قوی لوبیا پخته، چاله ای بود. نه 

پخته ای. مربا چشمهایش را مالید تا مطمئن شود چیزی از دیدش مخفی 

 نمی ماند، اما وقتی دوباره نگاه کرد، درخت بازهم آنجا نبود. 

خوب! درخت من کجاست؟ من باید لوبیا پخته میل کنم، و من برای »

خواهم و گرفتنش به مغازه ها نمی روم. من لوبیاهای پخته خودم را می 

مربا دادمی کرد و دور باغ مثل پسربچه « همین حالا می خواهم شان

 کوچکی بالا و پایین می پرید.

۳     

بنابراین، مربا تصمیم گرفت گشتی بزند تا ببیند آیا می تواند درختش 

را پیداکند یا نه. او دوست نداشت به هرجایی و خیلی زیاد راه برود، اما اگر 

بیاهای پخته هم نداشت، چون او خیلی خیلی زیاد درختی نداشت، پس لو
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تر از آنی بود که برای لوبیا به مغازه ها برود، و بعلاوه، لوبیاها اگر از تنبل

مغازه خریده می شدند درست همان مزه را نمی دادند. مربا تا این اندازه 

 گنده دماغ بود!

ر ناپدید مربا راهش را به پایین ادامه داد، عصبانی که درختش آن طو

شده بود. او تا آخر خیابانش رفت، جایی که داگبرت را ملاقات کرد. داگبرت 

 دوست هم کوچه ای بود.

 داگبرت پرسید.« سلام، مربا. چی شده؟ عصبانی به نظرمی رسی.»

مربا در جواب « درخت لوبیا پخته من گم شده. تو دیدی اش؟»

 خرخرکرد. 

؟ آیا درست آبیاری اش کرده نه، مربا، من ندیده ام. برای چی رفته»

 داگبرت پاسخ داد. « ای؟

مربا « من هرگز درختم را آبیاری نمی کنم. این بی اندازه کارمی بره.»

ی کرد و رفت، سرش افراشته در آسمان، دمش در گردش به « اهَ»گفت، و 

 هرطرف، مثل اینکه دغدغه ای در دنیا نداشت.  

ر و بار فروشی رسید. حالا، آنها همانطور که مربا می گشت، به مغازه خوا

لوبیاهای خودش  –لوبیا پخته می فروختند، اما مربا هرگز از آنجا نمی خرید 

 از درخت ویژه اش خیلی بهتر بود. رُجر، گربه نر در مغازه مشغول بود. 

 رُجر پرسید. « سلام، مربا! چرا این قدر ناراحت به نظرمی رسی؟»

من نمی دانم چرا. تو آن را جایی درخت لوبیا پخته من گم شده و »

 مربا پرسید. « دیده ای؟

خوب، نه، من ندیده ام. آیا تو با چیدن مرتب علفهای هرزه، درست »

 «مراقب او بوده ای؟
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چرا من باید برای چیدن علفهای هرزه اطراف درختم به خودم زحمت »

 مربا با عصبانیت« بدهم؟ من خیلی گرفتارم. این خیلی خیلی کار است.

ی کرد و رفت، سرش افراشته در آسمان، دمش در گردش به « اَه»گفت و 

 هرطرف، مثل اینکه دغدغه ای در دنیا نداشت.  

۴ 

مربا به راهش ادامه داد، مدام دنبال درختش می گشت. بزودی به 

 ایستگاه اتوبوس رسید جایی که ترانس 

ایستاده که به مرکز شهر می رود  ۴۹گربه پلنگی منتظر اتوبوس شماره 

 بود.

ترانس مودبانه « سلام مربا. خوشحال به نظر نمی رسی. مشکلی داری؟»

 پرسید.

من دنبال درخت لوبیا پخته ام می گردم. به نظرم گم شده است و من »

مربا پرسید، « نمی دانم چرا. گمان نمی کنم تو جایی او را دیده باشی؟

 بیشتر ناراحت شد. 

آیا تو غذای گیاهی و کود به او »ترانس پاسخ داد، « نه، من ندیده ام.»

 « داده ای تا قوی و سالم بماند؟

چرا من باید برای کارهایی مثل این خودم را به زحمت »مربا گفت « به!»

بیندازم؟ این فقط درخت است، و بعلاوه، درختها به اندازه کافی قوی هستند 

من وقتی برای این طور چیزها ندارم. اینها خیلی تا از خوشان مراقبت کنند. 

ی کرد و رفت، سرش افراشته در آسمان، دمش در « اَه»و « خیلی کار است

 گردش به هرطرف، مثل اینکه دغدغه ای در دنیا نداشت.
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وقتی مربا به بوستان رسید، دیگر تقریبا داشت تصمیم می گرفت به 

زهای هیجان انگیز زیادی آنجا خانه برگردد. بوستان خیلی بزرگ بود و چی

 بود که بشود انجام داد. 

جلوی دروازه ورودی برنارد، گربه رییس درازکشیده بود. برنارد، همانطور 

که احتمالا شما می توانید از نامش حدس بزنید، رییس همه گربه های 

محله بود. برنارد همیشه همه خبرها را می دانست. گاهی وقتها حتی پیش 

 چیزی اتفاق بیفتد آن را می دانست!از این که 

سلام، مربا. خیلی بیچاره به نظرمی رسی. دارم می شنوم که درخت »

 برنارد واقعیت را گفت. « لوبیا پخته ات را گم کرده ای.

بله، برنارد. هرچند از اموری است که ربطی به تو ندارد، اما من گمش »

 ا پرسید.مرب« کرده ام. گمان نکنم تو جایی دیده باشی اش؟

5 

در واقع، فکرکنم دیده ام. اما پیش از اینکه به تو بگویم، فکرمی کنم »

 «باید به تو بگویم که درخت لوبیا پخته تو خیلی خوشحال نیست.

 «درختها احساس ندارند. کجاست؟»مربا گفت. « اَه!»

و با این گفته، برنارد مربا را به دریاچه راهنمایی کرد، جایی که فکرمی 

درخت خیلی ناراحتی را دیده است که روی نیمکت بوستان نشسته کرد 

 است.

نیازی نبود که مربا مدت زیادی بگردد، درست به روشنی، معلوم بود که 

ترین گربه در سراس جهان پهناور است، و صادقانه، من فکرنمی او تنبل

کنم که او بیشتر از پنج دقیقه خودش را برای گشتن به زحمت انداخته 

. به هر حال، مربا درخت لوبیا پخته را نشسته روی نیمکت قدیمی باشد

بوستان پیداکرد. او غوزکرده بود، سرش در دستهایش بود. داشت گریه می 
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کرد. نه، داشت هق هق می کرد. اشکهایش بزرگ، قطره های گنده بود و 

از چشمهای درخت بیرون می ریخت. اشکها در دریاچه می ریخت، و 

ان می گذشت، دریاچه عمیقتر و عمیقتر می شد چون به همانطور که زم

و شما واقعا می  بسادگی گریه کردن را تمام نمی کرد!واقع درخت 

 توانید او را سرزنش کنید؟

من داشتم تقریبا »مربا گفت، کمی خجالتزده. « اوم، سلام درخت.»

 «هرجایی را دنبال تو می گشتم!

درخت پاسخ « انی به خانه بروی.خوب، من را پیدا کرده ای. حالا می تو»

 داد. 

مربا به اطراف نگاه کرد، می خواست ببیند کسی آنجا نباشد. سرفه کم 

رنگی کرد؛ از نوعی که بزرگترها وقتی می خواهند توجه کسی را جلب 

 کنند، می کنند. او نفس عمیق عمیقی کشید و شروع به صحبت کرد.

تو جالبترین لوبیاهای پخته در من ... من ... من به تو نیازدارم درخت. »

 «جهان را داری. برگرد. لطفا.

چرا فکرمی کنی در روی این زمین احتمال »درخت ریشخند زد؛ « ها!»

دارد که من با تو به خانه برگردم؟ تو گربه وحشتناک، خودپسند، بدجنس، 

خودخواه، بی احساس، بی فکری ... هستی. تو فقط می خواهی من به خانه 

بتوانی لوبیاهای پخته جالب من را بخوری. خوب، می توانم چیزی  برگردم تا

من برنمی گردم! تو هرگز به من غذانمی دهی، تو هرگز به  –به تو بگویم 

من آب نمی دهی، تو هرگز من را وجین نمی کنی، تو هرگز با من حرف 

نمی زنی، و من به تو می گویم که درخت لوبیا پخته بودن کار خیلی 

هیچکس نمی خواهد با ما به خاطر منحصر به فرد بودن  –ت دلگیری اس

 «ما ... اوم .... ویژگی ما صحبت کند.
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مربا آه کشید. درخت درست می گفت. گربه های دیگر درست می 

 به درخت گرانبهای لوبیا پخته اش.  –گفتند. به او بی توجهی کرده بود 

مربا درخت را راضی به هر شکل، بعد از کلی تلاش برای قانع کردن او، 

کرد که به خانه برگردد. من فکرمی کنم درخت نمی خواست برای بار اول 

برود، اما ناپدیدشدنش بدرستی توجه مربا را جلب کرده بود. خلاصه آنها 

، «سلام برنارد!»راه افتادند، پنجه در تنه، به خانه برگشتند. بیرون بوستان 

 –شماره –)هنوز منتظر سرویس « سلام ترانس!» وقت گذشتن از ایستگاه 

سلام »که هیچوقت سروقت نبود(، وقت گذشتن از خوار و بار فروشی  – ۴۹

مجبور نمی شی لوبیاهای پخته ات را بخوری(، پایین -)شکر خدا « رجُر!

)برو کوچه دیگه ای پیدا کن گربه فضول( و سرانجام « سلام داگبرت»کوچه 

 برگشت به خانه. 

و درخت کاملا خوشحال بود، به زندگی در باغ مربا حالا، ماه ها گذشت، 

برگشته بود. درست مثل گفته اش، مربا درخت را آب داد، وجین کرد، 

غذاداد، و حتی گاهی وقتها بیرون رفت تا با درخت صحبت کند. بنابراین، 

 این جایی است که داستان پایان می گیرد ... یا نیست؟

این داستان خوشایندی نیست،  می دونید، من به شما هشدار دادم که

بنابراین اگر شما می خواهید پایان واقعی را پیداکنید، پس به خواندن ادامه 

 دهید، در غیر این صورت، درست هم اینجا بایستید.

یادتان هست که مربا گربه خیلی تنبلی بود؟ خوب، او تنبلترین گربه 

د، همه این تلاش دنیا بود، و همانطور که شما می توانید بخوبی تصورکنی

زیادی که او مجبور بود برای درختش بکند واقعا خسته کننده بود. حالا 

وسط زمستان بود و برای مربا کار خیلی سختی بود که برای خوشحال 
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 –که بیرون خیلی سرد بود  –نگهداشتن درخت بیرون برود. علاوه بر این 

 خیلی بی اندازه برای گربه تنبلی مثل مربا سرد بود. 

روزی، وقت چای نوشیدن، سلیا، همسایه دیوار به دیوار مربا درها را می 

 زد تا بسته ای را که اشتباهی به خانه او تحویل شده بود به صاحبش برساند.

بیایید داخل، همیشه بیرون خیلی خیلی »مربا فریادکرد، « وای عالی!»

یشه سرد است. یک فنجان چای بنوشید. خوشحالم که شما آمدید، من هم

 «خیلی گرسنه ام.

7  

 سلیا پرسید. « مگر شما از لوبیاهای پخته درختتان نخوردید، مربا؟»

وای نه، نه دیگه. می بینی که، این بسته سهمیه هفتگی کوفته های »

من است. من فقط حالا همیشه کوفته می خورم. اینها بهترین هستند که 

تند؟ دیگه لوبیا پخته می توانی گیربیاوری. شما می دانید که وارداتی هس

ای ندارم! بیا نزدیک من، جلوی آتش دوستداشتنی، پرسروصدا، کنده تازه 

 «بریده شده درخت لوبیا پخته ی من بنشین.
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 آقای چسبان

 مو مک اولی

 

 کسی نمی دانست که چطور آقای چسبان به آکواریوم آمد. 

آبی مادر همینطور که بادقت به حلزون کوچولوی « خیلی کوچکه،»

 «فقط یه نقطه سیاه.»کرد گفت. مینگاه

اِبی گفت و پیش از رفتن به رختخواب پایین شلوارش « بزرگ می شه،»

 را دوباره بالاکشید.  درپای شلوارش همیشه پایین می افتاد. 

 

 صبح ابی از رختخواب بیرون پرید و چراغ آکواریم را روشن کرد. 

ر طاق سنگی چرت می زد. جری، ماهی پرتقالی شکل، چاق طلایی، کنا

کرد. دم سفیدش جاز بیدارشده بود، تنهایی جلوی آکواریوم شنا می

شناوربود و تکان می خورد. مدتی گذشت تا ابی آقای چسبان را پیداکرد، 

 بود.چون او به شیشه نزدیک کف، درست نزدیک شنها چسبیده

 

ه خیلی او آن روز در مدرسه در باره آقای چسبان مرموز نوشت. کسی ک

کوچک بود و شما او را با دانه ای شن اشتباه می گرفتی. بعضی دخترها در 

کلاس ابی گفتند که آقای چسبان حیوان خانگی خوبی برای او ست و به 

 این موضوع مدام خندیدند. 
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آن شب ابی چراغ را روشن کرد تا آقای چسبان را پیداکند که به 

ای چسبیده بود. آقای چسبان  کوچکترین و مواج ترین نوک جلبکهای برکه

 در حبابهای هوا بالا و پایین می شد.  تقریبانزدیک فیلتر آب بود و 

ابی گفت. سعی کرد تصورکند که به اجبار همه روز به « خنده داره،»

این و آن آویزان بودن چطوراست، و نتیجه گرفت که احتمالا خیلی خسته 

وابش درازکشید و آنها را کننده است. غذای ماهی ها را داد و در رختخ

تماشاکرد که دور طاق سنگی دنبال هم کرده بودند. وقتی ایستادند جری 

با لبهای کلفتش شروع کرد به نوک زدن به جلبکهای برکه ای. آقای چسبان 

را توی دهنش کشید و بعد او را با جریان آب بیرون داد. حلزون به سمت 

 ناورشد.پایین و کف آکواریوم داخل شنهای رنگی ش

 

روز بعد ابی وقت صبحانه به مادرش « فکرکنم که یه ذره بزرگ شده،»

 گفت. 

مادر او گفت، همزمان « اونطور که او می بلعه معلومه که بزرگ می شه،»

 خورد. پوشید و نان توستش را میپالتویش را می

خوام که خیلی بزرگ بشه وگرنه دیگه بامزه نیست. اما من نمی»

 «بامزه ان، اینطور نیست؟چیزهای کوچک 

آره اینطوره. اما می شه چیزهای بزرگ هم بامزه باشه. حالا زودباش، »

 « داره تمرینم رو از دست می دم.

 

آن روز در مدرسه، ابی فیلی کشید. او به دو تیکه کاغذ گرانقیمت نیاز 

داشت تا دو انتها را درست کند، اما معلم اهمیتی نداد، چون از نقاشی 

. آنها با چسب نواری مده بود و می خواست که آن را به دیوار بزندخوشش آ
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، ابی آنها را بهم چسباندند، درست در عرض میانی فیل. در گوشه نقاشی

نام کامل خودش را نوشت، ابیگیل، و حلزونهای کوچولو به جای نقطه ها 

 ای است.کشید. معلم گفت که خیلی کار خلاقانه

جلبکهای زیادی در گوشه ها »کردند. تمییزا آخر هفته آنها آکواریوم ر

مطمئن نیستم که آقای چسبان هنوز می تونه کار »مادر گفت. « هست،

 «خودشو انجام بده.

هنگامی که مقداری از آب را خالی کردند، با ملاقه ای ماهی ها را  

بیرون آوردند و در کاسه ای ریختند. آقای چسبان کناری ماند، وقتی مادر 

مخصوصی استفاده کرد تا شنها را تمیزکند، به شیشه چسبیده جاروبرقی 

بود. ابی تکه های تازه جلبکهای برکه را مرتب کرد و اضافه آنها را قیچی 

کرد تا اندازه شود و طاق سنگی و فیلتر را سایید و شست. مادر آب تازه 

 توی آکواریوم ریخت. 

 ابی پرسید. « آقای چسبان کجاست؟» 

مادر گفت. حسابی روی آب تمرکزکرده « ایه، گوشه ای، جایی» 

 «نگران نباش من مواظب بودم.»بود. 

 ابی به همه اطراف آکواریوم نگاه کرد. هیچ نشانی از حلزون آبی نبود. 

ولش کن دیگه، من »مادرش گفت. « پس احتمالا توی شنهاست،» 

ه ریخت و آنها شروع کردند ب تمییزماهی ها را شلپی توی آب « کاردارم.

 شناکردن و چرخیدن و چرخیدن، انگار گیج شده بودند. 

۳ 

ابی آن روز غروب به اتاقش رفت تا نگاهی به آکواریوم بیندازد. آب آرام 

گرفته بود و دوستداشتنی و پاکیزه بود اما هیچ نشانی از آقای چسبان نبود. 

او در رختخواب خودش درازکشید و مقداری تمرین کرد، رانها و پاهایش را 
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تمرینهای کششی  برای ماهیچه های »به سمت انگشتان پاهایش کشید. 

مدلی در « شما خوب است و باعث می شود که شما بلند قد به نظربرسید.

تلویزیون گفته بود و خودش خیلی گنده بود. وقتی ابی تمرین را تمام کرد، 

از  روی زمین زانوزد تا نگاهی دیگر به آکواریوم بیندازد، اما هنوز نشانی

 آقای چسبان نبود. او از پله ها پایین رفت. 

مادرش برگه هایی را می خواند که دورش پخش بود. عینکش را به 

چشم زده بود و موهایش به هرطرفی که دستانش را به داخل آنها می کشید 

حالت می گرفت. او وقتی ابی را جلوی در دید بی حوصله به نظرمی رسید 

 ی که خبر بد را شنید.و حتی بی حوصله تر شد وقت

حالا برو بخواب ابی. من »همه چیزی که مادر گفت. « پیداش می شه.»

 «خیلی کار گرفتم که انجام بدم.

ابی حس کرد که صورتش گرکرفت و قرمزشد. همیشه وقتی اینطورمی 

 شد که خشمگین یا ناراحت می شد. 

عجله اونقدر »او گفت. « تو اونو توی جاروبرقی کشیدی، نکشیدی؟»

 «داشتی که اونو توی جاروبرقی کشیدی.

 «من این کار رو نکردم. خیلی دقت کردم. اما اون خیلی کوچکه.»

 «چه ایرادی داره که کوچک باشی؟»

 «ایرادی نداره. اما پیداکردن چیزهای کوچک مشکله.»

 ابی گفت و به طرف اتاقش دوید. « یا دقت کردن،»

 

ز لای در نمایان شد.  ابی سعی کرد در اتاق خواب بازشد و  چهره مادر ا

به او بی محلی کند اما وقتی مادر آمد و نزدیک ابی روی تخت نشست این 
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مشکل بود. مادر عینکش را در دست نگهداشته بود. او عینک را به طرف 

 ابی تکان داد. 

به اندازه ای قوی هست که حلزون » او گفت. « این عینک جدید منه،»

 لبخندزد. ابی تلاش کرد که جواب لبخند را ندهد.  او به ابی« شکارکنی.

۴ 

 ابی ناگهان به یادآورد و پرید تا آن را پیداکند. « و من ذربین دارم،»

آنها کنار یکدیگر روی زمین نشستند. روی زانوهایشان کرت و کرت دور 

آکواریوم حرکت کردند، با دقت به گوشه ها در میان سنگهای بزرگ، 

 ی برکه ای نگاه کردند.سنگریزها و جلبکها

 ناگهان مادر فریادکرد.« آ ها!»

 ابی ذره بینش را به طرفی که مادر اشاره می کرد برد. « چی؟»

آقای چسبان آرام در منحنی طاق سنگی ، کاملا پنهان روی سنگ سیاه، 

 نشسته بود. و درست نزدیک او حلزون آبی دیگری بود، حتی کوچکتر از او.

 « اما  اون از کجا آمده؟»ابی نفس عمیق کشید. « خانم چسبان!»

 «فکرمی کنم که گمانم به جلبکهای برکه ای باشه تو فکرنمی کنی؟»

هردو خندیدند و با هم به بالا و اتاق ابی رفتند، زیر لحاف هم را در 

 آغوش گرفتند. رختخواب گرم و نرم اما یک ذره تنگ بود. 

 نطور که به ابی تنه زد، گفت. مادر همی« تکون بخور،»

 « من نمی تونم، لبه تختم.»

ماشالله بزرگ شدی. کی بزرگ شدی؟ دفعه قبل که که ما اینجا »

 «خوابیدیم می شد یه فیلو اینجا بذاری.

 ابی سرش را روی سینه مادرش گذاشت و لبخندزد. 

۱۸/۳/۹6 
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